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 چکیده

که در طوو  زموان    اند نخستینمانده از باورهای انسان جا اساطیر، میراث به 
. ندشوو  ودآگاه جمعی بشور بوه یواد آورده موی    و در ضمیر ناخ اندادامه یافته

هوای مختفوب بوه     در دورهکوه   انود  نمادهوایی را جوای داده   ،در خود ها آن
اسوتااده از ایون    .یابنود موی ر آثار ادبی و هنری انعکاس اشکا  گوناگون د

موورد  ، اساطیر را کوه الفوب در  تر بزرگدها برای ترسیم جهان انتزاعی نما
ها را به  با عرفان که عرصة نادیده ،گویند حوادث ماورایی خفقت سخن می

سوت کوه بوه    کوی از ایون نمادها  ی «آینوه » دهود.  کشد، پیونود موی   می تصویر
 گر شده است. جفوه ای و عرفانی متون اسطورهدر  ،های مختفب شیوه

                                                           
 10.22051/jml.2016.2494  (:DOIدیجیتا  ) شناسه. 1
 z.ameri@student.alzahra.ac.irدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا )س(. . 2
 mpd@alzahra.ac.irاستاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا )س(.  .3



144 / بازتاب نماد آینه در اسطوره و عرفان با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد

 شوده میدپاسخ دا پرسشتحفیفی به این  -با روشی توصیای ،مقالهاین در 
هوایی از متوون    نمونوه  عنووان  بوه ، نماد آینوه در بندهشون و مرصوادالع اد    که

ترین  در بندهشن که از مهمافته است. چگونه بازتاب ی اساطیری و عرفانی،
یکوی از   عنووان  بوه از آینه  ،ن و تااسیر پهفوی اوستاستمتون دینی زرتشتیا

 بخشی از وجود انسوان  . آینهبدن آدمی نام برده شده است ةگاناجزای پنج
گوردد و در رسوتاخیز، خورشوید     یبعد از مرگ به خورشوید بوازم   است که

 .بازشناسنددهد تا یکدیگر را  را دوباره به آدمیان می ها آن
آثار منثور فارسی و از تااسویر عرفوان اسو می     امهاتدر مرصاد نیز که از  

 انسوان کامو   انه یافته و توا حودودی بوه ماهووم     شاعر آینه کاربردی ،است
کواری دسوت توانوای پروردگوار      نوه ، آیدرون آدمیوان  نزدیک شده اسوت. 

گیرند توا   قرار می در کنار یکدیگر م بعد از مرگها سرانجا این آینه .است
 خداوند است. ةجفو گر تجفی را بسازند که قدیآینة تمام

 
 .مرصادالع اد، بندهشنآینه، ، عرفان اسطوره،نماد،  :ی کلیدیها واژه

 
 همقدم
، آرزوهوا و  ای از باورهوا  مجموعوه  ،د کوه در خوود  انو  عرصوة تخیو  و اموور انتزاعوی     ،اساطیر
هوا را   نخسوتین پدیوده  رینش الفوب آفو   هوا  آنانود.   انسان نخستین را جای داده های بافی ففساه

  انود.  ه در امور این جهان مداخفه داشتهک اندو از ایزدان و دیوانی سخن گاته اندروایت کرده
آن  ظوران را بور  ن میوان اقووام مختفوب، برخوی از صواحب      پیوستگی این روایات اساطیری در

 .شوود  به یاد آورده موی  بریده بریدهد که ها را خواب مشترک بشر بدانن داشت که این روایت
دانود کوه    جمعوی موی   ناخودآگواه ضومیر  یر را ، محو  ث وت ایون اسواط    شناسانه روانمطالعات 
ایون نمادهوا و    وجوود را در خوود گنجانوده اسوت.     1الگوهوا  کهون ای یعنوی   اسطوره ینمادها
خووود معووانی رمزگونووه و  در ورای ظوواهر شووود روایووات اسوواطیری سوو ب مووی الگوهووا کهوون
 داشته باشند.میزی آاسرار

 ییدرآوردن جهوان مواورا  تصوویر نیز از ابزار نماد برای بوه ع وه بر اساطیر، متون عرفانی 
کند که تجربة انتزاعی خوود   اند. نماد به عارف کمک می مکاشاات و تااسیر خود بهره برده

 از یوک سوو   یمتوون عرفوانی و اسواطیر    ،بنوابراین  ت دی  کند؛ لمس قاب را به تجربة حسی و 
به سو ب اسوتااده از نمواد و     از سوی دیگر ها و امور انتزاعی و ز نادیدنیدلی  سخن گاتن ا به

ادهای نم توان میای است که  این نزدیکی به اندازهاند.  به یکدیگر نزدیک شده ،بیان نمادین
در متوون  . آینوه  اسوت  آینوه  ،از ایون نمادهوای مشوترک    ییکو  یافوت.  ها آنمشترکی را میان 

مظهر عیوبی ماننود لورور    ممکن است . از یک سوداردث ت دو کارکرد منای و م ،ریاساطی
روح زنودگی، خورد و   مظهوری از   از سوی دیگرو شهوت باشد و با جادوگری ارت اط بیابد. 

 سوازد. میخوشة معنایی خود را  ،با عناصری مانند مردگان، خورشید و نقاب و است آگاهی
سم فی از قفب عوارف و  به  دیسی معنایی نمادهای اساطیریبا دگر ،این نماد در متون عرفانی

 انسان کام  ت دی  شده است.
 

 پیشینۀ پژوهش
 ،با توجه به گیرایوی و جوبابیت م حوم نمادهوا و کواربرد آن در متوون اسواطیری و عرفوانی        

بوه   ،هوای فرهنون نمواد    کتواب  تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه صوورت گرفتوه اسوت.   
های مهم در این زمینوه   اند. از کتاب ها و اقوام پرداخته میان فرهننبررسی عناصر نمادین در 

ترجمة سوودابه فاوایفی اشواره کورد      ،ی ژان شوالیه و آلن گربرانفرهنن نمادهاتوان به  می
فرهنون  توضیحات ارزشمندی در ارت واط بوا نمادشناسوی آورده اسوت.      ،که در مقدمة خود

 بوارة در را مطوال ی  ،هدر مقدمو  مهرانگیز اوحودی نیوز   ةادواردو سرلو به ترجم ی خواننمادها
ای نمادهوا در هنور لورب و     فرهنن نگواره همچنین ه است. جای دادنماد و کارکردهای آن 

هوای مایود در    از کتاب ،جی. سی. کوپر فرهنن مصور نمادهای سنتیاثر جیمز ها  و  شرق
 .روند شمار میبهزمینة نمادپردازی 

، تقوی پورناموداریان  های رموزی   رمز و داستان، فتوحیمحمود  ب لت تصویرهای  کتاب
رموز   به عفیرضا فولادی، زبان عرفانیو  محمدرضا شایعی کدکنی از زبان شعر در نثر صوفیه
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 ییدرآوردن جهوان مواورا  تصوویر نیز از ابزار نماد برای بوه ع وه بر اساطیر، متون عرفانی 
کند که تجربة انتزاعی خوود   اند. نماد به عارف کمک می مکاشاات و تااسیر خود بهره برده

 از یوک سوو   یمتوون عرفوانی و اسواطیر    ،بنوابراین  ت دی  کند؛ لمس قاب را به تجربة حسی و 
به سو ب اسوتااده از نمواد و     از سوی دیگر ها و امور انتزاعی و ز نادیدنیدلی  سخن گاتن ا به

ادهای نم توان میای است که  این نزدیکی به اندازهاند.  به یکدیگر نزدیک شده ،بیان نمادین
در متوون  . آینوه  اسوت  آینوه  ،از ایون نمادهوای مشوترک    ییکو  یافوت.  ها آنمشترکی را میان 

مظهر عیوبی ماننود لورور    ممکن است . از یک سوداردث ت دو کارکرد منای و م ،ریاساطی
روح زنودگی، خورد و   مظهوری از   از سوی دیگرو شهوت باشد و با جادوگری ارت اط بیابد. 

 سوازد. میخوشة معنایی خود را  ،با عناصری مانند مردگان، خورشید و نقاب و است آگاهی
سم فی از قفب عوارف و  به  دیسی معنایی نمادهای اساطیریبا دگر ،این نماد در متون عرفانی

 انسان کام  ت دی  شده است.
 

 پیشینۀ پژوهش
 ،با توجه به گیرایوی و جوبابیت م حوم نمادهوا و کواربرد آن در متوون اسواطیری و عرفوانی        

بوه   ،هوای فرهنون نمواد    کتواب  تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه صوورت گرفتوه اسوت.   
های مهم در این زمینوه   اند. از کتاب ها و اقوام پرداخته میان فرهننبررسی عناصر نمادین در 

ترجمة سوودابه فاوایفی اشواره کورد      ،ی ژان شوالیه و آلن گربرانفرهنن نمادهاتوان به  می
فرهنون  توضیحات ارزشمندی در ارت واط بوا نمادشناسوی آورده اسوت.      ،که در مقدمة خود

 بوارة در را مطوال ی  ،هدر مقدمو  مهرانگیز اوحودی نیوز   ةادواردو سرلو به ترجم ی خواننمادها
ای نمادهوا در هنور لورب و     فرهنن نگواره همچنین ه است. جای دادنماد و کارکردهای آن 

هوای مایود در    از کتاب ،جی. سی. کوپر فرهنن مصور نمادهای سنتیاثر جیمز ها  و  شرق
 .روند شمار میبهزمینة نمادپردازی 

، تقوی پورناموداریان  های رموزی   رمز و داستان، فتوحیمحمود  ب لت تصویرهای  کتاب
رموز   به عفیرضا فولادی، زبان عرفانیو  محمدرضا شایعی کدکنی از زبان شعر در نثر صوفیه
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های ارزشمندی را در شناخت  اند و گام های عرفانی توجه کرده تمثی  و نماد، زبان عارفان و
 اند. در متون عارفانه برداشتهربرد آن نماد و کا
زیر اشاره کرد که با موضوع ایون   های کتابتوان به  بر این منابع جامع و مرجع میوهع 

 :یافته استاختصاص  ها به این موضوعآنو بخشی از  بیشتری دارند طمقاله ارت ا
سوابقة  فصوفی را بوه بررسوی     ،های نخستین انسان و نخستین شهریار نمونهسن در کریستین

و ایوون جووام را  هجووم و جووام سووحرآمیز وی اختصوواص داد توواریخی و اسوواطیری شخصوویت
فو  و منیو ه   طبهمون نوامور م  از  فرهنن مصور نمادهوای ایرانوی   .ه استمترادف با آینه دانست

مودخفی بور    شان بوا جوام پرداختوه اسوت.    طدر فصفی به جمشید و کیخسرو و ارت ا کنگرانی،
نماد  ،و در چند صاحه را مطالعه بخشی از رمزهای عرفانی ستاری،ج    رمزشناسی عرفانی

 .کرده استبررسی  الطیر منط و  لمعات، سوانحآینه را در متونی مانند 
در  کوه نماد و نمادپردازی انجام شده است  رةبادرها، مقالات بسیاری  بر این کتابع وه

حسوین   از« ن در ب لوت فارسوی  آنمواد و جایگواه   »دو پ وهش جوامع  توان به  می ها آنمیان 
 اشاره کرد. از محمود فتوحی« نمادگرایی در شعر عرفانی»آقاحسینی و اشرف خسروی و 

تجفوی   نام بورد:  را هااز آن یهای نمونه توان میکه  اند پرداخته آینهبه نماد  تنهامقالاتی نیز 
 و آینه امین روشن(،)نماد آینه در اندیشة مولوی ، (قدمعفی سرامی) آیینه در ادبیات عرفانی

آینوه و  زاده(،  خوال   محمودهادی طواهره حیودری و   ) مولانوا  مثنووی معنووی   در آن اشارات
ینوه در شوعر صواوب و سوی دای     مقایسة سیر تکوامفی آ  مریم مشرف(،) چنن در زبان مولوی

فور و زهورا دلیوبیر(،     بهناممحمد ) موتیب آینه در دیوان خاقانیدخت صانعی(،  شهین)نسای 
مهتواب  )ژان ژنه و نگرشی متااوت به ماومون آینوه    مسیح بهرامیان(، و) حافظ در پس آینه

 .(بفوکی
کوواربرد آن  بووارةیسووندگان درشوواعران و نو خ قیووتنموواد آینووه و   درمووورد اگرچووه

ایون نمواد    کوارکرد  درموردمستقفی  پ وهشتاکنون نجاکه آاز  ،هایی صورت گرفته بررسی
هش  وایون پو   دادنانجوام  ،صورت نیبیرفتوه اسوت   ها آنو مقایسة  مرصادالع ادو  بندهشندر 

 .یابد میضرورت 
 

 مسئلۀ پژوهش
 شوود کوه  ه میدبه این پرسش پاسخ دا وهش این پ ، دربا توجه به پیوند میان عرفان و اساطیر
کوار رفتوه و چوه    بوه  مرصوادالع اد و موتن عرفوانی    بندهشننماد آینه چگونه در متن اساطیری 

گبر از اسطوره بوه عرفوان    سیر تحو  این نماد را در ،پاسخ به این پرسش معنایی یافته است.
زه دینی خود تا چوه انودا   های اندیشه رسیمدهد که عارفان برای ت و نشان می کند میمشخص 

 اند. از نمادهای اساطیری بهره برده
 

 روش پژوهش
شوام  اسواطیر فراوانوی     کتاب دینی زرتشوتیان اسوت،   تاسیر پهفوی ،که در حقیقت بندهشن

در  ،. ایون نمواد  سوت یکوی از ایون نمادها  . آینوه  سوت ا گرفتوه جای  در آناست که نمادهایی 
شوود و بوا نمواد     گانة بدن آدمی ظاهر میاجزای پنج یکی از عنوان به ،ترین حالت ای اسطوره
متوون عرفوانی منثوور فارسوی      تورین  مهوم نیوز کوه از    مرصادالع اددر  یابد. ارت اط می خورشید
گباشوته شوده    کوار ن آدموی  درو ،آینوه . آینه پیوند یافته اسوت  نمادداستان آفرینش با  ،است

الهی باشد. نوع روایت شاعرانة این کتواب و اسوتااده از    تصویر جما کنندة است تا منعکس
 کرده است. دوچنداناین نماد در فص  داستان آفرینش، زی ایی آن را 

کارکردهای آینوه در عرفوان و   مطالعة ابتدا تا حدودی به  ،ای ابخانهروش کت این مقاله به
 -توصویای  ه روشبو  ،و سیس بوا یوافتن ایون نمواد در دو موتن موورد نظور        پردازدمیاسطوره 
 .کندمی را بررسی ها آنکاربرد معنایی  ،تحفیفی
 
 نماد 
 ن در قالوب تنون  آگنجانودن   ،رود شمار موی به شده شناختهناصر ادبی نماد یکی از ع اگرچه

متعودد  بوا آثوار   از یوک سوو   زیرا گسترة فراخی دارد که آن را  ؛تعریای محدود دشوار است
نمادهوایی را  نو به نوو   ،دانهنرمن خ قیت ،دهد و از سوی دیگر اساطیری و عرفانی پیوند می

، توی تعاریب نمواد های تودر سرگشتگی در دالانرای پیشگیری از ب .افزاید میاین گستره به 
 شود.   متون ادبی پرداخته می حوزة آن در تعریب به تنها
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 مسئلۀ پژوهش
 شوود کوه  ه میدبه این پرسش پاسخ دا وهش این پ ، دربا توجه به پیوند میان عرفان و اساطیر
کوار رفتوه و چوه    بوه  مرصوادالع اد و موتن عرفوانی    بندهشننماد آینه چگونه در متن اساطیری 

گبر از اسطوره بوه عرفوان    سیر تحو  این نماد را در ،پاسخ به این پرسش معنایی یافته است.
زه دینی خود تا چوه انودا   های اندیشه رسیمدهد که عارفان برای ت و نشان می کند میمشخص 

 اند. از نمادهای اساطیری بهره برده
 

 روش پژوهش
شوام  اسواطیر فراوانوی     کتاب دینی زرتشوتیان اسوت،   تاسیر پهفوی ،که در حقیقت بندهشن

در  ،. ایون نمواد  سوت یکوی از ایون نمادها  . آینوه  سوت ا گرفتوه جای  در آناست که نمادهایی 
شوود و بوا نمواد     گانة بدن آدمی ظاهر میاجزای پنج یکی از عنوان به ،ترین حالت ای اسطوره
متوون عرفوانی منثوور فارسوی      تورین  مهوم نیوز کوه از    مرصادالع اددر  یابد. ارت اط می خورشید
گباشوته شوده    کوار ن آدموی  درو ،آینوه . آینه پیوند یافته اسوت  نمادداستان آفرینش با  ،است

الهی باشد. نوع روایت شاعرانة این کتواب و اسوتااده از    تصویر جما کنندة است تا منعکس
 کرده است. دوچنداناین نماد در فص  داستان آفرینش، زی ایی آن را 

کارکردهای آینوه در عرفوان و   مطالعة ابتدا تا حدودی به  ،ای ابخانهروش کت این مقاله به
 -توصویای  ه روشبو  ،و سیس بوا یوافتن ایون نمواد در دو موتن موورد نظور        پردازدمیاسطوره 
 .کندمی را بررسی ها آنکاربرد معنایی  ،تحفیفی
 
 نماد 
 ن در قالوب تنون  آگنجانودن   ،رود شمار موی به شده شناختهناصر ادبی نماد یکی از ع اگرچه

متعودد  بوا آثوار   از یوک سوو   زیرا گسترة فراخی دارد که آن را  ؛تعریای محدود دشوار است
نمادهوایی را  نو به نوو   ،دانهنرمن خ قیت ،دهد و از سوی دیگر اساطیری و عرفانی پیوند می

، توی تعاریب نمواد های تودر سرگشتگی در دالانرای پیشگیری از ب .افزاید میاین گستره به 
 شود.   متون ادبی پرداخته می حوزة آن در تعریب به تنها
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نمواد   بخشوند.  وسعت معنایی موی  ها آنکنند و به  در قالب الااظ ظهور می ،دهای ادبینما
تووان   یداننود کوه مو    در ادبیات لورب موی   جایگزین لاظ عربی رمز و سم   ،از این لحاظ را

رمز ع ارت است از هر ع موت،  ، در ادبیات عرب .یافت ها آنمرزهای مشابهی در تعاریب 
نماید، دلالوت   ظاهر آن میو ماهومی، ورای آنچه  ه، ترکیب و ع ارتی که به معنااشاره، کفم

دو مقولة معنای ظاهری و معنوای  به  ،در این تعریب ،بنابراین ؛(4: 1389پورنامداریان، ) دارد
 .سازد میه است که آن را به نماد نزدیک شددر آن توجه  پنهان

تدا به شیئی در اب یونانی است که ای واژهماهوم امروزی سم   نیز در حقیقت برگرفته از 
توا در زموان جودایی بوه یواد       داشوتند  موی شد که هر نیمه را دو نار نگواه   شده اط ق میدونیم

، آن بیعوت را بوه یواد    دادن دو نیموه با کنار هم قورار ، پیمانی مشترک باشند و در زمانی دیگر
 هموین یوادآور   نووعی  بوه  ،اصوط ح اموروزی سوم      .(34: 1388)شوالیه و گربوران،   بیاورند

شوود و   ای از ماهوم ظاهر موی  نیمه عنوان به ،سم   در قالب لاظ توضیح است. به این معنا که
نظور بوه یواد آورده     پیوام موورد   عنووان  بوه  معنای دیگر، ماهوم یا امعندر کنار دادن آن با قرار
 بخش دیدنی و مروی نمواد کوه لاوظ اسوت، نیموة دیگور را کوه بخوش         ،شود. در حقیقت می

 آورد. به ذهن می ،نادیدنی و ادراکی است
ای آن معنو  الفب به س ب وجود ش اهت یا تفمیحی است که میوان لاوظ و   ،این یادآوری

دو گوروه کفوی    در ،ساختی تشو یهی دارنود   را که ژرفتوان نمادها  می ،بنابراین وجود دارد؛
دلیو  خفو     تووان  موی که مانند استعاره قرینه دارنود و   جای داد: گروه او  نمادهای استعاری

گوروه   .(189: 1395فتووحی،  ) های مشابه یافوت  را از راه ش اهت با وی گی نمادینشانمعنای 
بفکوه بورای درک معنوای نموادین      ؛های مشوترک نیسوتند   که حاص  وی گیدیگر نمادهایی 

های دیگر رجوع کرد تا به دلیفی دست یافوت کوه ایون     یخ، اساطیر و داستانارباید به ت ها آن
توان در حوزة نمادهای یادبودی یا قدسی جای  را ت یین کند. این نمادها را می معنای نمادین

ر طقعووی را در خووانمادهووایی هسووتند کووه رویوودادی وا ،داد. نمادهووای یووادبودی یووا تفمیحووی
 ا دانسوت هو  رفته در اسواطیر و آیوین  کارای بهنماده توان میانگیزند و نمادهای قدسی را  برمی
 .(190: نامة انوشه همان به نق  از فرهنن)

ه ابزاری ت دی  کرده که در اش با تخی ، آن را ب خوردگی معنایی نماد و گرهیت چندقابف
ی از نخسوتین تخوی ت   ا فووه های اساطیری کوه ج  داستاناز  .رودکار میبه های مختفب زمینه

گوینود و حتوی در جهوان    زاعوی سوخن موی   نتتا متون عرفانی که از جهوانی ا  ،اند مردمان اولیه
پیونود میوان    ،نچه در این میان حاوز اهمیوت اسوت  آ کاربرد نماد مشهود است. ،معاصر امروز

نمواد و گواه نمادهوای     کوارگیری  بهاز لحاظ توجه به امور ماورایی و  ،اساطیر و متون عرفانی
ا نمواد یکوی از   زیور  ؛انود  بوه عرصوة دیگور معنوایی توازه یافتوه       ای ت که از عرصهمشترک اس

بقة روحوی و  تصویرسازی است و این قابفیت را دارد که با توجه به سوا  شگردها و ترفندهای
مووان واحوود، معووانی متاوواوت و در یووک ز هووای مختفووب و حتووی در زمووان ،ذهنووی خواننووده

لحواف گورم    ،درواقوع  .(190: 1392، ذوالاقاری و امیودعفی ) بیبیرد گوناگون را های تأوی 
همووراه را بوورای انسووان بووه رؤیوواییبخووش و  سوواطیر کووه خووواب خوووش درک جهووانی لووبتا

 ،الگوهوا  کهون این  .شود الگو نامیده می ة نمادهایی ساخته شده که کهنتک از چه  ،آورد می
 ،کننود  مصوداقی پیودا موی    کوه  هنگامیوند و ش مان از بستر اساطیری خود خارج میز مرور به
شووند.   منجر می ی چندمعناییها، به خف  نمادشوند عنی نزد یک فرهنن دارای مصداق میی

 .(29: 1392)نامورمطف ،  شدهالگوی فرهنگی کهن نماد ع ارت است از ،از همین رو
هوا،   و سوخن گاوتن از نادیوده    تور  بزرگاعی نمادها برای ترسیم جهان انتزاستااده از این 
گوینود و نووعی دیودگاه     حوادث ماورایی و خفقوت سوخن موی    درمورداساطیر را که الفب 

شناسوانه بوه    عرفان که نووعی نگواه جموا    »با  ،دهند و آیینی انسان نخستین را نشان میمبه ی 
گزینود، پیونود    زبان نموادین و سوم فیک را برموی    و( 19 :1392، شایعی کدکنی) «دین است

 دهد. می
از نمادهوایی بهوره    ،بخشیدن به مااهیم ماورایی و عوالم بوالا  ناگزیرند برای تجسم عارفان
ها و معوانی   های ناگاتنی عارف و کفید اشارت به دریافت هرکدام رمزی از ایده»بجویند که 

انود   اصط حات رسمی صوفیان ،این نمادهابرخی از  ( او هستند.213: 1395فتوحی، ) «لی ی
نیوز سواختة   ای از ایون نمادهوا    پواره  با شورح مشخصوی رواج داشوته اسوت.     ها آنکه در میان 

کوه بوا تیییور     هسوتند  فتوه از اسواطیر  ربرگ هوا  آنبخشوی از   اموا  ،نود ا بوده ها آنخ قیت فردی 
 .اند معنایی در متون عرفانی راه یافتهکارکرد 
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ه ابزاری ت دی  کرده که در اش با تخی ، آن را ب خوردگی معنایی نماد و گرهیت چندقابف
ی از نخسوتین تخوی ت   ا فووه های اساطیری کوه ج  داستاناز  .رودکار میبه های مختفب زمینه

گوینود و حتوی در جهوان    زاعوی سوخن موی   نتتا متون عرفانی که از جهوانی ا  ،اند مردمان اولیه
پیونود میوان    ،نچه در این میان حاوز اهمیوت اسوت  آ کاربرد نماد مشهود است. ،معاصر امروز

نمواد و گواه نمادهوای     کوارگیری  بهاز لحاظ توجه به امور ماورایی و  ،اساطیر و متون عرفانی
ا نمواد یکوی از   زیور  ؛انود  بوه عرصوة دیگور معنوایی توازه یافتوه       ای ت که از عرصهمشترک اس

بقة روحوی و  تصویرسازی است و این قابفیت را دارد که با توجه به سوا  شگردها و ترفندهای
مووان واحوود، معووانی متاوواوت و در یووک ز هووای مختفووب و حتووی در زمووان ،ذهنووی خواننووده

لحواف گورم    ،درواقوع  .(190: 1392، ذوالاقاری و امیودعفی ) بیبیرد گوناگون را های تأوی 
همووراه را بوورای انسووان بووه رؤیوواییبخووش و  سوواطیر کووه خووواب خوووش درک جهووانی لووبتا

 ،الگوهوا  کهون این  .شود الگو نامیده می ة نمادهایی ساخته شده که کهنتک از چه  ،آورد می
 ،کننود  مصوداقی پیودا موی    کوه  هنگامیوند و ش مان از بستر اساطیری خود خارج میز مرور به
شووند.   منجر می ی چندمعناییها، به خف  نمادشوند عنی نزد یک فرهنن دارای مصداق میی

 .(29: 1392)نامورمطف ،  شدهالگوی فرهنگی کهن نماد ع ارت است از ،از همین رو
هوا،   و سوخن گاوتن از نادیوده    تور  بزرگاعی نمادها برای ترسیم جهان انتزاستااده از این 
گوینود و نووعی دیودگاه     حوادث ماورایی و خفقوت سوخن موی    درمورداساطیر را که الفب 

شناسوانه بوه    عرفان که نووعی نگواه جموا    »با  ،دهند و آیینی انسان نخستین را نشان میمبه ی 
گزینود، پیونود    زبان نموادین و سوم فیک را برموی    و( 19 :1392، شایعی کدکنی) «دین است

 دهد. می
از نمادهوایی بهوره    ،بخشیدن به مااهیم ماورایی و عوالم بوالا  ناگزیرند برای تجسم عارفان
ها و معوانی   های ناگاتنی عارف و کفید اشارت به دریافت هرکدام رمزی از ایده»بجویند که 

انود   اصط حات رسمی صوفیان ،این نمادهابرخی از  ( او هستند.213: 1395فتوحی، ) «لی ی
نیوز سواختة   ای از ایون نمادهوا    پواره  با شورح مشخصوی رواج داشوته اسوت.     ها آنکه در میان 

کوه بوا تیییور     هسوتند  فتوه از اسواطیر  ربرگ هوا  آنبخشوی از   اموا  ،نود ا بوده ها آنخ قیت فردی 
 .اند معنایی در متون عرفانی راه یافتهکارکرد 
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نموادپردازی  برای درک ارت اط میان نمادهای اساطیری و عرفانی باید توجه داشوت کوه   
از میوراث ادبوی کهون     ،عارفان برای رمزسازی و نیامده استیک اره پدید  ،در ادبیات صوفیه

تحقیو  و بررسوی در توواریخ   عمیود زنجوانی در   . (214همووان: ) انود  هوای فوراوان گرفتوه    بهوره 
، ریشووة تاکوورات صوووفیان را در هنوود، چووین، یونووان و ایووران باسووتان دانسووته اسووت. تصوووف
ن در میان اقوام و مف  مختفوب  فیانه و ایدوولوژی تصوف و سابقة آهای اولیة افکار صو ریشه

 ةو حتی سابق مشهود است خوبی بهپیشین و مکاتب گوناگون فکری و ادیان و مباهب کهن 
دور از  ،بنابراین ؛(24: 1367عمید زنجانی، ) شود کشیده می ن تا حدود سه هزار سا  پیشآ
بور   ،، زرتشت، مسویحیت و یهودیوت  هایی مانند مانی نیست که اساطیر این اقوام و آیینهن ذ

در ایون آثوار نموود دیگور و معنوایی       ،که این اساطیر هرچند ند؛صوفیه تأثیر گباشته باش آثار
ای از  ره و ارت اطوات موردم هور عصور، پواره     از راه م وادلات روزمو   ،درواقوع  تازه یافته باشند.

گیوری   شده است که صوفیان با بهره منتق  می ها آنام مختفب نیز میان ها و اساطیر اقو داستان
کار ا  مااهیم ذهنی خود بهاز زبان نمادین، این گنجینة لنی را برای ایجاد جبابیت و نیز انتق

 اند. گرفته
بورای   انود  کوشویده  عارفوان  شوود،  موی الااظ نمایوان  در قالب  ،نماد در ادبیاتاز آنجاکه 

را بوه خودمت بگیرنود توا هرچوه       ترین چیزهوا  ساده ،دی میان جهان مروی و نامرویایجاد پیون
، موجوودات  ، اشیای عارفانهدر نمادها ،بنابراین شکار سازند؛آن جهان نادیدنی را آتر  روشن

 زموان از سوادگی خوود خوارج     مورور  بوه کوه   شووند  دیده می ای ادهپاافت پیشو عناصر ساده و 
نموایش   قابفیوت دلیو   ت که بهسیکی از این نمادها آینه اند. را پبیرفتهو معنایی فراخ  اند شده

های بعد شکفی اسرارآمیز یافته و بوه کسووت نمواد     و دورهتصاویر، در ذهن مردمان نخستین 
 درآمده است.

 
 هنآی

سواخته   ی دیودن امعنو به ven و از پیشوند Ad ةاز ریشکه ای پهفوی است  واژه ،آینه در اص 
ده ث ت ش Ayenakو  Ayinak این واژه به دو شک  .(98: 1389 ،پور بی نی مقیم) شده است

: 1377 دهخودا، ) گیورد  دربرموی داب و طریو ( و آینوه را   رسوم، آ ای آیین )است که دو معن
268). 

نموادی در آداب و رسووم وجوود داشوته و در      عنووان  بهاز دیرباز  ،انگیز این شیء اعجاب
سوت. بعودها نیوز در    دیوده شوده ا   ...سوین و  های هاوت  ، ساره، گورهای مردگانهاکنار سور

در  وی ه بهشناسی، ففساه و عرفان کاربرد پیدا کرده و های عفمی مانند روان بسیاری از شاخه
 با وجود توجوه فوراوان   است. شده گرفته کاربهای نمادین  ای به شیوه متون عرفانی و اسطوره

طوره و عرفوان  کارکردهای آن در دو زمینة اسو  ،متناسب با موضوع این پ وهش ،به این واژه
 د.شو بررسی می

 
 کارکرد آینه در اساطیرالف( 

 یاریگرسو سم فی از خیر و نیروهای  دو کارکرد مث ت و منای دارد. از یک ،آینه در اساطیر
آینه با  ،مث ت در کارکرد شود. اهریمنی و ناخوب ت دی  میاست و از سوی دیگر به سم فی 

در تقاب  با جه  و نادانی قرار گرفته و به شک  ابوزار اشوراق درآموده    ماهوم خرد و آگاهی 
را روحوی کودر از    گردول وار نماد فرزانگوی و آینوة پوشویده از     این شیء را ،درواقع»است. 
 از سووی دیگور بوا روح    ،گواهی آایون   .(325 :1388 ،و گربوران  شووالیه )« انود  دانستهجهالت 

آینوه   ،ع وارت دیگور  بوه شود.  ست که به سم فی از آینه ت دی  مییابد و این روح ا ارت اط می
در اسوت آگواهی   در آینوه قوا   رساند. شوخص  است که فرد را به دانش و خرد می همان روح

 .(5: 1380ها ، )بیاورد و به درون روح خود بنگرد دست ها به مختصری از همة دانش
این نوع نگواه بوه    رسدنظر میبهیابد.  آینه با صاات رذیفه ارت اط می ،ایدر کارکردی من

 ظواهر شوده   ابزاری برای تماشا و آراستگی ظاهری عنوانبه نحقیقی آ کاربردآینه در نتیجة 
آینه صات وی ة احتیاط از فاای  اصفی و حقیقت و مظهور   ،یساست. در تماثی  دورة رنسان

 .(5همان: ) رود شمار مییوبی مث  لرور و شهوت بهع
آینوه نیوز    شوود.  گری مانند ماه و خورشید مورت   موی  ای دیگاه آینه با نماده ،در اساطیر

موردم   در بواور »کنود.   گیرد و سیس همان را منعکس می میو تصویر نور  مانند ماه، از من عی
گوبرد، انعکواس    بور روی زموین موی    آنچهه هستند که ، خورشید و ماه دو آینها این سرزمین
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: 1377 دهخودا، ) گیورد  دربرموی داب و طریو ( و آینوه را   رسوم، آ ای آیین )است که دو معن
268). 

نموادی در آداب و رسووم وجوود داشوته و در      عنووان  بهاز دیرباز  ،انگیز این شیء اعجاب
سوت. بعودها نیوز در    دیوده شوده ا   ...سوین و  های هاوت  ، ساره، گورهای مردگانهاکنار سور

در  وی ه بهشناسی، ففساه و عرفان کاربرد پیدا کرده و های عفمی مانند روان بسیاری از شاخه
 با وجود توجوه فوراوان   است. شده گرفته کاربهای نمادین  ای به شیوه متون عرفانی و اسطوره

طوره و عرفوان  کارکردهای آن در دو زمینة اسو  ،متناسب با موضوع این پ وهش ،به این واژه
 د.شو بررسی می

 
 کارکرد آینه در اساطیرالف( 

 یاریگرسو سم فی از خیر و نیروهای  دو کارکرد مث ت و منای دارد. از یک ،آینه در اساطیر
آینه با  ،مث ت در کارکرد شود. اهریمنی و ناخوب ت دی  میاست و از سوی دیگر به سم فی 

در تقاب  با جه  و نادانی قرار گرفته و به شک  ابوزار اشوراق درآموده    ماهوم خرد و آگاهی 
را روحوی کودر از    گردول وار نماد فرزانگوی و آینوة پوشویده از     این شیء را ،درواقع»است. 
 از سووی دیگور بوا روح    ،گواهی آایون   .(325 :1388 ،و گربوران  شووالیه )« انود  دانستهجهالت 

آینوه   ،ع وارت دیگور  بوه شود.  ست که به سم فی از آینه ت دی  مییابد و این روح ا ارت اط می
در اسوت آگواهی   در آینوه قوا   رساند. شوخص  است که فرد را به دانش و خرد می همان روح

 .(5: 1380ها ، )بیاورد و به درون روح خود بنگرد دست ها به مختصری از همة دانش
این نوع نگواه بوه    رسدنظر میبهیابد.  آینه با صاات رذیفه ارت اط می ،ایدر کارکردی من

 ظواهر شوده   ابزاری برای تماشا و آراستگی ظاهری عنوانبه نحقیقی آ کاربردآینه در نتیجة 
آینه صات وی ة احتیاط از فاای  اصفی و حقیقت و مظهور   ،یساست. در تماثی  دورة رنسان

 .(5همان: ) رود شمار مییوبی مث  لرور و شهوت بهع
آینوه نیوز    شوود.  گری مانند ماه و خورشید مورت   موی  ای دیگاه آینه با نماده ،در اساطیر

موردم   در بواور »کنود.   گیرد و سیس همان را منعکس می میو تصویر نور  مانند ماه، از من عی
گوبرد، انعکواس    بور روی زموین موی    آنچهه هستند که ، خورشید و ماه دو آینها این سرزمین
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 برای آن قداستی را ایجاد ،این نقش نمادین خورشید .(329: 1389سن،  کریستین)« دهند می
مربوط دانست. مهر از م زمان  میتراییسمبا ادیان مهرپرستی و توان آن را  کرده است که می

درآمده و در اوستا، یشت دهم ای بفندپایه  فرشته هیئت خورشید بوده که با آمدن زرتشت به
 بوه شوک  حود    معموولاا معنوی پیموان اسوت و    مهر بوه »را به نیایش خود اختصاص داده است. 

 «دوزخ اسوت دهندة شوب و روز، بهشوت و   شود. او پیوند دهندة امور ظاهر میواس  و پیوند
توووان در م زمووت  تووداخ  مهوور و خورشووید را مووی  .(48 -46: 1393بصوویری، برگرفتووه از )

 ورده است.آچهرة واحدی را پدید  ها آنهمیشگی این دو دانست که گاه از 
او نمواد  . شوود  موی اسواطیر نیوز دیوده     درمورد ،شناسانة یونننماد آینه در مطالعات روان

رة سواختگی یوا کواذبی    آن چهنقاب  ،وی زعم به. دهد میتوضیح  2آینه را در ارت اط با نقاب
نقاب، آینه قرار دارد که فورد را بوا    این . در برابرگبارد میاست که انسان از خود به نمایش 

کوه فورد    تابانود  را بوازمی  ای چهوره  آن ، آینهدیگر ع ارت. بهسازد می رو روبه اش واقعیخود 
 .(66: 1391)بیفسوکر،   دارد نقاب پنهان می آن را در پشتدهد و  یگران نشان نمیهرگز به د

زیرا در این عقاید نیوز آینوه نقشوی     ؛یافتتوان در عقاید کیمیاگری  ریشة این نظریات را می
روانوی کوه   »کیمیاگر بر تأثیر اخ قی آینه تأکید کرده است:  دارد. زوسیموس کننده اص ح

 هوا  هلکو ود را بازمی شناسود و خوود را از هموة    ، آلودگی خبیند میخود را در آینة سحرآمیز 
و  سوازد  موی   را بر ط   آینه و بر ط   روح مقدس متحوو . روان خود کند می( پاک ها سایه)

 .(461: 1389سن، )کریستین« شود می 3خود روح
یوات مورت   بوا اسواطیر نیوز      ان در روآبر حاور مستقیم آینه در اسطوره، کارکرد هع و
و سورودهای  هوا   هوای حماسوی، افسوانه    های پریوان، منظوموه   قصه ،لوففر دلاشوشود.  دیده می

 ،بنابراین ؛(30: 1386) اند داند که از تنة اساطیر منشعب شده هایی می عامیانه را آخرین شاخه
گواه   ،سوت ای پریان، آینوه گواه پیشگو  ه در افسانهدید.  ها آنتوان در  اساطیر را میهای  جفوه

در  .فورد بوا واقعیوت خوود باشود      روکننودة  روبوه تواند  گاه نیز می و با زمان ارت اط یافته است
و تحوت هور    گوسوت  حقیقوت ناموادری   ة، آین(384 الب:1387 )لانن، داستان گ  حسرت

 ،(72: 1386، لانون ) افسوانة قوربالوة سو ز کوچولوو     در .دهود  موی را نشان  واقعیتشرایطی 

. کنوود موی دختوری جوووان، شواهزاده را دل اختوة او    نموایش  ای سویاه وجوود دارد کووه بوا     آینوه 
 دن پسر جوان با سرنوشت خویش است.کررو روبهکار آینه  ،ترتیب بدین

ردی مانند آینه دارنود. در داسوتان   اق هم کارکع وه بر آینه، اشیای بر ،ها در این داستان
 وروز حوا  از  ،ای دان نقوره  قاش ، چنگا  و انایوه  ،(55 ب:1387 ،لانن) مرگ کوشچئی بی

شودن نمواد آینوه بوا روح     اق به ماهوم یکیدهند. این اشیای بر ایوان، قهرمان داستان، خ ر می
ترین کوارکرد   نزدیک ند.شو می وتار تیرهای  نقرهزیرا با مرگ ایوان، اشیای  ؛اند نزدیک شده

( 105: 1386 لانون، ) داسوتان شواهزادة نوامروی   تووان در   را موی  اسواطیر های پریان بوا   انهافس
  و آینوده  ترتیب وقایع گبشته، حاشود که به سه آینه دیده می ،. در این داستاندکرمشاهده 

 دهند. را نشان می
به این عفوت کوه تصوویر روان انسوان را در خوود دارد و       آینهگات  توان می ،درمجموع

اموا جهوان را خوود     ،طح اسوت بدین س ب که مسکند و نیز  مح وس نمی روان را حا  درعین
این عقیوده نشوو و    آسانی به ،ای جادویی یافته است. از این مشاهدات کند، چهره منعکس می

خود انسوان را   تنها نهشود و  دارد که دیده نمی خود پنهان مییابد که آینه چیزی را در  نما می
بفکوه آینوده را    ،حوا   تنها نهدهد و  نشان میدارد،  ه دوست میبفکه آنچه را به او تعف  یا آنچ

ای سوحرآمیز   عامیانوه، بوه آینوه   هوای   آینوة معموولی در داسوتان    ،براینبنا سازد؛ نیز آشکار می
 .(458: 1389سن،  کریستین) شود میت دی  

اسواطیر دارنود. در منظوموة     نزدیکی با ارت اطهای عامیانه  منظومه ،که گاته شدطور همان
ای را  آینه آورده است. او افسوانه  رةبا، ابیاتی را دریاهنیز نظامی گنج شیرین وخسرو فارسی 
ست و از سووی  ها بیشه ها و برای آفرینش کوه ای اسطورهعفیفی کند که از یک سو ت ذکر می
 ابزاری زنانه دانسته است. را آینه ،دیگر

 نیوشووود بووور توووو آن افسوووانه را راز  
 یکووووی آیینووووه و شووووانه درافکنوووود 

 سوت آینوه و آن شوانه را ج  ففک این 
 زنوووی کوووو شوووانه و آیینوووه باکنووود  

 

 که در راهوی زنوی شود جوادویی سواز      
 بووه افسووونی بووه راهووش کوورد دربنوود   
 کزین کوه آمود و زآن بیشوه بررسوت   
 ز سووختی شوود بووه کوووه و بیشووه ماننوود 

 (65: 1388نظامی گنجوی، )              
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. کنوود موی دختوری جوووان، شواهزاده را دل اختوة او    نموایش  ای سویاه وجوود دارد کووه بوا     آینوه 
 دن پسر جوان با سرنوشت خویش است.کررو روبهکار آینه  ،ترتیب بدین

ردی مانند آینه دارنود. در داسوتان   اق هم کارکع وه بر آینه، اشیای بر ،ها در این داستان
 وروز حوا  از  ،ای دان نقوره  قاش ، چنگا  و انایوه  ،(55 ب:1387 ،لانن) مرگ کوشچئی بی

شودن نمواد آینوه بوا روح     اق به ماهوم یکیدهند. این اشیای بر ایوان، قهرمان داستان، خ ر می
ترین کوارکرد   نزدیک ند.شو می وتار تیرهای  نقرهزیرا با مرگ ایوان، اشیای  ؛اند نزدیک شده

( 105: 1386 لانون، ) داسوتان شواهزادة نوامروی   تووان در   را موی  اسواطیر های پریان بوا   انهافس
  و آینوده  ترتیب وقایع گبشته، حاشود که به سه آینه دیده می ،. در این داستاندکرمشاهده 

 دهند. را نشان می
به این عفوت کوه تصوویر روان انسوان را در خوود دارد و       آینهگات  توان می ،درمجموع

اموا جهوان را خوود     ،طح اسوت بدین س ب که مسکند و نیز  مح وس نمی روان را حا  درعین
این عقیوده نشوو و    آسانی به ،ای جادویی یافته است. از این مشاهدات کند، چهره منعکس می

خود انسوان را   تنها نهشود و  دارد که دیده نمی خود پنهان مییابد که آینه چیزی را در  نما می
بفکوه آینوده را    ،حوا   تنها نهدهد و  نشان میدارد،  ه دوست میبفکه آنچه را به او تعف  یا آنچ

ای سوحرآمیز   عامیانوه، بوه آینوه   هوای   آینوة معموولی در داسوتان    ،براینبنا سازد؛ نیز آشکار می
 .(458: 1389سن،  کریستین) شود میت دی  

اسواطیر دارنود. در منظوموة     نزدیکی با ارت اطهای عامیانه  منظومه ،که گاته شدطور همان
ای را  آینه آورده است. او افسوانه  رةبا، ابیاتی را دریاهنیز نظامی گنج شیرین وخسرو فارسی 
ست و از سووی  ها بیشه ها و برای آفرینش کوه ای اسطورهعفیفی کند که از یک سو ت ذکر می
 ابزاری زنانه دانسته است. را آینه ،دیگر

 نیوشووود بووور توووو آن افسوووانه را راز  
 یکووووی آیینووووه و شووووانه درافکنوووود 

 سوت آینوه و آن شوانه را ج  ففک این 
 زنوووی کوووو شوووانه و آیینوووه باکنووود  

 

 که در راهوی زنوی شود جوادویی سواز      
 بووه افسووونی بووه راهووش کوورد دربنوود   
 کزین کوه آمود و زآن بیشوه بررسوت   
 ز سووختی شوود بووه کوووه و بیشووه ماننوود 

 (65: 1388نظامی گنجوی، )              



154 / بازتاب نماد آینه در اسطوره و عرفان با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد

 
را  هوا  آن دهود. ففوک   دامی بر سور راه قورار موی    عنوان بهای را  شانهزنی جادوگر، آیینه و 

 زمینوه گیوری نظوامی در ایون     سوازد. نتیجوه   ها را موی  ه، کوه و از شانه، بیشهدارد و از آین برمی
ها سخت  ها و بیشه مانند کوه ،کند اش را رها می او زنی را که ابزار زنانگی است. توجه جالب
؛ اموا  باشود ن بوا درختوان جنگو     های آ ش اهت دندانه ،شاید دلی  ایجاد بیشه از شانه داند. می

دادن دو شویء  خاطر کنار هم قورار بهاست و احتما  دارد  برانگیز تأم از آینه  دلی  خف  کوه
کردن زنوانگی، زن بوه   بوا رهوا   چراکوه  ؛مردانگی و زنانگی باشد نماد متااد، سنن و شیشه،

در افسانة پریان کوتولة  ،همین معناخشونت و مردانگی خواهد رسید. حاور آینه و شانه در 
همتا و با گیسووان   با زی ایی زنانة بی ،. پری دریاییمشهود است (39 الب:1387 ،نلان) زرد

هوا در برابور شواه ظواهر      از اعمواق آب  ،و در دست دیگر شوانه  در یک دست آینه ،فروهشته
ارد و اشواره د  هوا  آنبوه کوارکرد نموادین     ،. حاور این عناصر در کنار زی ایی زنانوه شود می

 را ابزاری زنانه برای تقویت زنانگی دانسته است. ها آنآورد که  افسانة نظامی را به یاد می
 
 کارکرد آینه در متون دینی و عرفانیب( 
خویش کند که نمادها را برای بیان معانی متعالی  مزی متون دینی و عرفانی ایجاب میزبان ر

که بورای  طور همان یابند؛ میهای مقدس پیوند  با شخصیتگاه  ،. نمادهای دینیکار بگیرندبه
. آینوه نیوز   انود  ع( ارت اط یافته) نوح( و کشتی با ع) یونسصفیب با عیسی )ع(، ماهی با  ،مثا 

 .(5: 1380ها ، ) نماد بکرزایی و مریم عبراست ،در سنت مسیحی
شوود. در حودیم    موی تش یهات تمثیفوی دیوده   آینه در بافت  ،در احادیم و روایات دینی

د بوا نمواد آینوه پیونود یافتوه      اخ قی فر -نقش اجتماعی ،«لمومنالمومن مرآت ا»شدة  شناخته
برابور دیگوری    آدموی در  ،دانو نمای ها را موی  ها و حسن که آینه عیبطور همان ،بنابراین ؛ستا

کشویده  ی فارسوی نیوز   اشوعار تعفیمو   بوه  ،های اخ قی د. این آموزهشو مسئو  چنین کاری می
 چه بیشتر نقش نمایشگر عیوب را یافته است:اند و آینه هر شده

 آینه چوون نقوش توو بنموود راسوت     
 

 خووود شووکن آیینووه شکسووتن خطاسووت 
          (             397: 1384نظامی گنجوی، )            

از یک سوو خوود دارای    در متون عرفانی نیز که پیوندی ناگسستنی با اساطیر دارند، آینه
 ،درواقوع داده و  رکرد خود را به نمادی دیگر تعمیمکا معنایی نمادین است و از سوی دیگر

و  ، کیخسورو، سوفیمان  های اساطیری مانند جمشوید  با شخصیت و است با نماد جام یکی شده
ای محسووب   گواه یوک شخصویت اسوطوره     ،درواقوع راد ایون افو  اسکندر پیونود یافتوه اسوت.    

 اند. روار در چهار شخصیت بازتاب یافتهکه منشو شوند می
سواخته اسوت. ایون آیینوه بور فوراز شوهر         شوکار موی  آینوده را بورای وی آ   ،آیینة اسوکندر 

ایون شوهر    ،بوان  لافت دیده دلی اما به ،ده شده بودان بنا نهایبرای آگاهی از شورش اسکندریه
ن را از دریا بیورون کشوید و   دوباره آدریا انداخته شد. اسکندر توس  اه  فرنن ویران و به 

در اسوکندرنامة نظوامی    م سوط یساختن اسکندر به شکفنهیبر سر شهر نصب کرد. داستان آ
دلیو   نیز شواهی باسوتانی و مح ووب اسوت کوه بوه       جمشید .(110: 1386روشن، ) آمده است

سرنوشوتی   ،انگیوزش  بوا مورگ لوم    ش را از دسوت داد و ه، فور لرور و رواج لبای حیووانی 
بین بود. این جام  جام جهان ها آنیز داشت که یکی از تراژیک یافت. او هات شیء اسرارآم

با نمواد جوام   نیز ی ایران شاه اساطیر ،کیخسرو توانست تمام دنیا را در خود منعکس کند. می
جووام » :دهوود جووامی را بووه وی نسوو ت مووی ،لیووت موووران. سووهروردی در رسووالة ارت وواط دارد

کرد، بور میی وات واقوب     خواست در آنجا مطالعت می چه میکیخسرو را بود. هرنمای  گیتی
 .(11: 1388سهروردی، ) «گشت میشد و بر کاونات مطفع  می
توانسوت   کوه موی   این جام معنوایی نموادین یافوت و قفوب عوارف      ،بعدها در شعر عرفانی 
ایون ماومون را در    اسرارآمیز شد. عارفان بسیاری شیءاز این  سم فی ،گر جهان باشد تجفی

لزالی و نسای اشواره   توان به ابن عربی، عین القاات، ن میان میآاند که از  آثار خود آورده
 هایی از این توجه را در اشعار حافظ دید. کرد و نمونه

 آیینة سکندر جوام موی اسوت بنگور    
 

 تا بر تو عرضوه دارد احووا  مفوک دارا    
  (             3: 1389حافظ، )                           

 
 نمای است و جام جوم دارد  دلی که لیب

 
 ز خاتمی که همی گم شود، چه لم دارد 

 (115همان: )                                
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از یک سوو خوود دارای    در متون عرفانی نیز که پیوندی ناگسستنی با اساطیر دارند، آینه
 ،درواقوع داده و  رکرد خود را به نمادی دیگر تعمیمکا معنایی نمادین است و از سوی دیگر

و  ، کیخسورو، سوفیمان  های اساطیری مانند جمشوید  با شخصیت و است با نماد جام یکی شده
ای محسووب   گواه یوک شخصویت اسوطوره     ،درواقوع راد ایون افو  اسکندر پیونود یافتوه اسوت.    

 اند. روار در چهار شخصیت بازتاب یافتهکه منشو شوند می
سواخته اسوت. ایون آیینوه بور فوراز شوهر         شوکار موی  آینوده را بورای وی آ   ،آیینة اسوکندر 

ایون شوهر    ،بوان  لافت دیده دلی اما به ،ده شده بودان بنا نهایبرای آگاهی از شورش اسکندریه
ن را از دریا بیورون کشوید و   دوباره آدریا انداخته شد. اسکندر توس  اه  فرنن ویران و به 

در اسوکندرنامة نظوامی    م سوط یساختن اسکندر به شکفنهیبر سر شهر نصب کرد. داستان آ
دلیو   نیز شواهی باسوتانی و مح ووب اسوت کوه بوه       جمشید .(110: 1386روشن، ) آمده است

سرنوشوتی   ،انگیوزش  بوا مورگ لوم    ش را از دسوت داد و ه، فور لرور و رواج لبای حیووانی 
بین بود. این جام  جام جهان ها آنیز داشت که یکی از تراژیک یافت. او هات شیء اسرارآم

با نمواد جوام   نیز ی ایران شاه اساطیر ،کیخسرو توانست تمام دنیا را در خود منعکس کند. می
جووام » :دهوود جووامی را بووه وی نسوو ت مووی ،لیووت موووران. سووهروردی در رسووالة ارت وواط دارد

کرد، بور میی وات واقوب     خواست در آنجا مطالعت می چه میکیخسرو را بود. هرنمای  گیتی
 .(11: 1388سهروردی، ) «گشت میشد و بر کاونات مطفع  می
توانسوت   کوه موی   این جام معنوایی نموادین یافوت و قفوب عوارف      ،بعدها در شعر عرفانی 
ایون ماومون را در    اسرارآمیز شد. عارفان بسیاری شیءاز این  سم فی ،گر جهان باشد تجفی

لزالی و نسای اشواره   توان به ابن عربی، عین القاات، ن میان میآاند که از  آثار خود آورده
 هایی از این توجه را در اشعار حافظ دید. کرد و نمونه

 آیینة سکندر جوام موی اسوت بنگور    
 

 تا بر تو عرضوه دارد احووا  مفوک دارا    
  (             3: 1389حافظ، )                           

 
 نمای است و جام جوم دارد  دلی که لیب

 
 ز خاتمی که همی گم شود، چه لم دارد 

 (115همان: )                                
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به خاصویت آیینگوی    ،مثنویدر « کردن چینیان با رومیانمری»ولانا نیز در تمثی  نامدار م
اص  است.  رنگی صورتی و بی بی»دهد که  ت و این تمثی  را به د  تعمیم میاشاره کرده اس

ندوشن،  اس می« )هاست رنگی، مادر همة رنن آید و بی رنگی می اگر د  صیق  بخورد، بی
 یابد. قابفیت تصویرگری می ،زدوده شود ی د اگر زنگارها ،بنابراین ؛(169: 1377

 ،درواقوع ارت واط اسوت.    با قفب که با انسوان کامو  نیوز در    تنها نهاین نماد  ،از سوی دیگر
 آینوه را  زیرا ذات و صواات و اسوما   ؛اند آینه نامیده اوت مظهریاز جهت  را قفب انسان کام 
 :1389، )سوجادی  ه دارد آشوکارتر اسوت  عنی در انسان کام  که مظهریت تامگویند و این م

واسوطه را از   فیض بوی تواند  می ،بنابراین زمین است؛ خفیاة خدا بر درواقع ،انسان کام  .(45
 .(122: 1387بهنام فر، ) ای آن را به خف  منعکس سازد گیرد و خود، چون آینهب تعالی ح 

و  فورد  منحصوربه   خاص خال  اثر، تصوویری  گاه تخی ،دهای معمو راین کارک برع وه
هوای ژان ژنوه،    در نمایشونامه  ،مثا ای بر آفریده است؛ گاه مخالب با کارکردهای معمو  را

ذکور شوده    عامو  تووهم   عنووان  بوه با نظر یونن، آینه  تمخالادر فرانسوی،  نویس نمایشنامه
. آینوه نیوز بوا    انود  گریوزان شوان   هموواره از خوود واقعوی    ،ژنههای  های داستان . شخصیتاست
 توهماتشانآرزوها و زداید و  شان را می واقعیت روزمره ها آن  بخشیدن به ظواهر م دعینیت

هوا ت ودی     آینه به نماد بازتابانندة ناواقعیت ،درواقع(. 90: 1386بفوکی، ) بخشد را تحکیم می
 شود. می

 
 بحث و بررسی

 4نبندهشآینه در  .1
یکی از پنج بخش وجود آدمی نام بورده   عنوان بهنخستین بار از آینه  ،این کتاب اساطیریدر 

، ایون واژه  در توضیحات ،آوردهلیت آیینه را در متن کتاب  اگرچه ،. مهرداد بهارشده است
 است. کردهترجمه به معنای شک  و قالب  ewenagرا 

بایود توجوه    ،هستند یا خیرریشه  هم ayenakبا لیت  ewenagة ژاز اینکه دو وا نظر صرف
یافت. آینه در زبان پهفوی به دو شوک    ها آنتوان حدود معنایی نزدیکی برای  که می شتدا

ayenak  وadvenak  آیینوه و آیوین  یافته اسوت دو معنای متااوت ، آمده که در هردو شک : 

و  «آبگینووه»دو معنوای   در را نووهیآی واژة ،دهخودا  فرهنوونهمچنوین   .(17: 1381 وشووی، هفور )
                    در کتووواب .(268 :1377 دهخووودا،) تعریوووب کووورده اسوووت  «، آیوووین و طریووو صوووورت»

A Concise Pahlavi Dictionary  واژة  نیزewenag  و شوک  و روش   آینوه  صورتبه دو
 .است ayenakه با ژکه نشانگر نزدیکی ریشة این وا (Mackenzie, 1986: 31) ترجمه شده

اما نکتة مهم در ایون   ،مشخص نیست «روش»و  «شک  و قالب»به  آینهدلی  این تیییر معنا از 
 گانة بدن آدمی است.یکی از اجزای پنج عنوان به ،بررسی کارکرد نمادین این واژه ،مقاله

اما  ،ستد که تا زمانی که زنده است با اودان دمی میآرا بخش درونی بدن  آینه بندهشن
 پیوندد: شود و به خورشید می بعد از مرگ از وی جدا می

چون تن آن  .و فروهر 6آیینه ،بخش فراز آفرید: تن، جان، روانمردم را به پنج  5او»
در  7روان آن که با بوی آوردن و بردن،، دمجان آن که با باد پیوسته ،ه استکه ماد

فروهور آن   ،یینه آن که به خورشید پایه ایستد. آتن است: شنود، بیند، گوید و داند
اهریمنی،  (دوران)ریده شد که در . بدان روی چنان آفکه پیش هرمزد خدای است

، آیینوه بوه خورشوید، روان بوه فروهور      مردم میرند، تن به زمین، جان به بواد چون( )
 .(48 :1390 ،دادگی)« ایشان را توان میراندن ن اشد پیوندد تا روان

 
مشووخص  هووا آنکووه معنووای نمووادین کفمووات را زنجیوورة واژگووانی ق وو  و بعوود از نجاآاز 
ن را از آ ،جزووی از بودن انسوان و نیوز ارت واطش بوا خورشوید        عنووان  بهحاور آینه  ،دساز می
بنوابر توضویح   را ایون آینوه    بخشود.  ن معنایی نمادین میآو به  کندمی د معمو  خارجکرکار

چهوار جوزء دیگور بودن      هوا  آنزیورا   ؛دانسوت  ه یوا روان و جوان  توان همان تون، فور   متن نمی
جودای   ،آینوه گبارد که  ه میصح بر این فرضیه بندهشنهمچنین شواهد  شوند. محسوب می

 از این اجزای چهارگانة دیگر است.
تون   بار دیگر ،ضمن اشاره به داستان کیومرث و گاو ایوک داد ،کتابن ایاز  یدر بخش 

، یکودیگر اسوت   ابو  هوا  آنارت واط   ةدهنود  نشوان  اگرچوه که  اند شدهو آیینه در کنار هم ذکر 
 :استمده آدر این بخش چنین  این آینه همان تن نیست. که کند مشخص می

. نخسوت آن  نیمروز بر دسوت راسوت افتواد    سوی به. گاو، پس اهریمن بر گاو آمد»
گاو را برگرفت و به مواه سویرد کوه     تن و آیینةپای راست را بر هم برد. هرمزد آن 
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و  «آبگینووه»دو معنوای   در را نووهیآی واژة ،دهخودا  فرهنوونهمچنوین   .(17: 1381 وشووی، هفور )
                    در کتووواب .(268 :1377 دهخووودا،) تعریوووب کووورده اسوووت  «، آیوووین و طریووو صوووورت»

A Concise Pahlavi Dictionary  واژة  نیزewenag  و شوک  و روش   آینوه  صورتبه دو
 .است ayenakه با ژکه نشانگر نزدیکی ریشة این وا (Mackenzie, 1986: 31) ترجمه شده

اما نکتة مهم در ایون   ،مشخص نیست «روش»و  «شک  و قالب»به  آینهدلی  این تیییر معنا از 
 گانة بدن آدمی است.یکی از اجزای پنج عنوان به ،بررسی کارکرد نمادین این واژه ،مقاله

اما  ،ستد که تا زمانی که زنده است با اودان دمی میآرا بخش درونی بدن  آینه بندهشن
 پیوندد: شود و به خورشید می بعد از مرگ از وی جدا می

چون تن آن  .و فروهر 6آیینه ،بخش فراز آفرید: تن، جان، روانمردم را به پنج  5او»
در  7روان آن که با بوی آوردن و بردن،، دمجان آن که با باد پیوسته ،ه استکه ماد

فروهور آن   ،یینه آن که به خورشید پایه ایستد. آتن است: شنود، بیند، گوید و داند
اهریمنی،  (دوران)ریده شد که در . بدان روی چنان آفکه پیش هرمزد خدای است

، آیینوه بوه خورشوید، روان بوه فروهور      مردم میرند، تن به زمین، جان به بواد چون( )
 .(48 :1390 ،دادگی)« ایشان را توان میراندن ن اشد پیوندد تا روان

 
مشووخص  هووا آنکووه معنووای نمووادین کفمووات را زنجیوورة واژگووانی ق وو  و بعوود از نجاآاز 
ن را از آ ،جزووی از بودن انسوان و نیوز ارت واطش بوا خورشوید        عنووان  بهحاور آینه  ،دساز می
بنوابر توضویح   را ایون آینوه    بخشود.  ن معنایی نمادین میآو به  کندمی د معمو  خارجکرکار

چهوار جوزء دیگور بودن      هوا  آنزیورا   ؛دانسوت  ه یوا روان و جوان  توان همان تون، فور   متن نمی
جودای   ،آینوه گبارد که  ه میصح بر این فرضیه بندهشنهمچنین شواهد  شوند. محسوب می

 از این اجزای چهارگانة دیگر است.
تون   بار دیگر ،ضمن اشاره به داستان کیومرث و گاو ایوک داد ،کتابن ایاز  یدر بخش 

، یکودیگر اسوت   ابو  هوا  آنارت واط   ةدهنود  نشوان  اگرچوه که  اند شدهو آیینه در کنار هم ذکر 
 :استمده آدر این بخش چنین  این آینه همان تن نیست. که کند مشخص می

. نخسوت آن  نیمروز بر دسوت راسوت افتواد    سوی به. گاو، پس اهریمن بر گاو آمد»
گاو را برگرفت و به مواه سویرد کوه     تن و آیینةپای راست را بر هم برد. هرمزد آن 
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این روشنگری ماه است که به گیهان بازتابد. چنین گوید که مواه، گوسویند تخموه    
پایه ایستد. سیس چون بر کیومرث آمد،  گاوان و گوسیندان به ماه ةزیرا آیین ؛است

چپ افتاد و نخست نیز آن پای چپ را بر هم زد.  برطرفنیمروز  سوی بهکیومرث 
شنی خورشید است کوه  و به خورشید سیرد که این رو برگرفتهرمزد آن تن او را 

 .(69همان: ) «بر جهان بتابد
 

 تون و آیینوه   رود موی نچه را به مواه پایوه و خورشوید پایوه     آ ،بندهشناین بخش از  اگرچه
آنچوه بوه    کنود  موی بخش نهم این کتاب در بخش چگونگی آفرینش جانوران ادعا  ،داند می

نطاه و منی گاو بوده و تون گواو بوا مانودن روی زموین سو ب خفو          ،ماه پایه برده شده است
س  همچنین نطاة کیومرث است که تو .(78همان: ) انوران و گیاهان گوناگون شده استج

زوج ف  مشی و مشیانه، )زمین( عام  خ گرفتن در سیندارمبشود و با قرار خورشید پالوده می
ن آفریوده  کیوومرث تجزیوه و هاوت گونوه ففوز از آ     تون ففوزی    که درحالی ؛دشو می نخستین

منظوور از آیینوه بیشوتر هموان      ،بندهشون د که در این بخش از رس نظر می، بهبنابراین شود؛ می
 عام  وجودی خفقت و نطاه است که با تن و بدن معنایی متااوت دارد.

زیرا بخشی از این کتاب که به آفورینش   ؛توان دانست نیز نمی را روانآیینة درون آدمی 
مهرداد بهار نیز یکوی از  و ( 81همان: ) فره یاد کردهعنوان از آن به ،روان و تن پرداخته است

اسوت کوه در حسابرسوی اعموا  حاضور      ایون روان  عانی متااوت فره را روان دانسته اسوت.  م
ه پوس  ( و مث  آیینه ب فاصف129 همان:) کند نمی(، سه روز مرده را رها 135همان: ) شود می

در هوی   کوه  از آنجا با توجه بوه ایون شوواهد،    ،بنابراین شود؛ از مرگ به خورشید سیرده نمی
آن بخوش از   ،روانکوه  نیز از آنجا کار نرفته است وای روان بهمعنآیینه به ،بخشی از این متن

یکوی   عنووان  بوه  را آن توان می، است مرت  اهری ظدمی است که با درک و حواس آوجود 
بخش و با ماهوم روح متعالی متاواوت   عنصری زندگیدانست که از پنج بخش وجود انسان 

 .است
در  ،آیینه به معنای روان به کار نرفتوه اسوت   ،این کتاب های بخشاز  یک هی در  اگرچه

از اتصا  روان بوا بواد    ،پیوستگی باد با جان جای به وروان به ماهوم جان آمده بخشی از آن، 

شود و برای پرهیزگار بهتر  برای پبیرة روان درگبشته حاضر میکه این باد  سخن رفته است
 .(135همان: ) خواهد بود کوتر و برای بدکار پوسیده و نام ارو نیک

ر این فرضیه را به ذهون مت وادر   بیشت ،با یکدیگر لیرمادیآمیختگی این اجزای چهارگانة 
آدمی دانست کوه در   روان، آیینه و فروهر را چهار بخش روحانی توان جان، سازد که می می

خداوندگار یکتوا  واسطه نزد  بی ،اور دارد و مانند صورتی مثالیسطح آن فروهر ح بالاترین
 قرار دارد.

یکی از اجزای چهارگانة روح آدموی یوا بخوش     ،محتم  است این آیینة رمزآمیزِ نمادین
 ،خاصی از روح و روان وی، جوهر یا هیولی یا بوا توأثیری کوه در آگواهی رسوتاخیزی دارد     

 بو  کوه بوه دو شویوه قا   یافتوه  این جزء مینوی با خورشید ارت واط   ،هرحا  بهوجدان وی باشد. 
 گاهی.آکما  و رسیدن به خود چرخةتوضیح است: 

 
یکی از پرکاربردترین عناصر  عنوان بهخورشید از دیرباز  کمال و وحدت: چرخۀالف( 

زی از رستاخیز و مرگ و زندگی شوده، گواه نگه وان    توجه بوده است. گاه رم نمادین مورد
 و گاه نقش تطهیرگر را پبیرفته است. دنیای مردگان بوده
 عنووان  بوه به ماهوم نمادین دایوره   ،اش دلی  شک  کرویاساطیر گوناگون بهخورشید در 

 «ماندالا»ی و کروی را به ا یونن حالت دایره ی از کما  و وحدت نزدیک شده است.سم ف
معنای دایره است. او معتقد اسوت مانودالا در   داند که در اص  زبان سانسکریت به مربوط می
اندیشی، یگانگی و وحودت اسوت. ارت واط خورشوید بوا مانودالا        ژرف اری برایابز ،بودیسم

یوک  زیورا گواهی در مرکوز شوک       ؛حتی در تصاویر مربوط به این شک  نیوز مشوهود اسوت   
 .(142 -139 :1391بیفسکر، برگرفته از ) شود خورشید با انوار ساطع دیده می

که پوس از مورگ   داند  مینه را یکی از اجزای بدن انسان که آی- بندهشنبا توجه به متن 
ید کوه  خورشو  ،بنوابراین  انود؛  ن دو نماد با یکدیگر پیونود یافتوه  ای -شود به خورشید سیرده می
ای  کنود. چرخوه   اش را با آیینه حاظ موی  همراهی ای کام  ، در چرخهمظهری از کما  است

رسوی  ، بوا حساب شودمی ، به مرگ منجرشودمی با ع ور از زندگی سیری و که از زایش آلاز
 یابد. اهی پایان میادامه و با خودآگ



دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 159

شود و برای پرهیزگار بهتر  برای پبیرة روان درگبشته حاضر میکه این باد  سخن رفته است
 .(135همان: ) خواهد بود کوتر و برای بدکار پوسیده و نام ارو نیک

ر این فرضیه را به ذهون مت وادر   بیشت ،با یکدیگر لیرمادیآمیختگی این اجزای چهارگانة 
آدمی دانست کوه در   روان، آیینه و فروهر را چهار بخش روحانی توان جان، سازد که می می

خداوندگار یکتوا  واسطه نزد  بی ،اور دارد و مانند صورتی مثالیسطح آن فروهر ح بالاترین
 قرار دارد.

یکی از اجزای چهارگانة روح آدموی یوا بخوش     ،محتم  است این آیینة رمزآمیزِ نمادین
 ،خاصی از روح و روان وی، جوهر یا هیولی یا بوا توأثیری کوه در آگواهی رسوتاخیزی دارد     

 بو  کوه بوه دو شویوه قا   یافتوه  این جزء مینوی با خورشید ارت واط   ،هرحا  بهوجدان وی باشد. 
 گاهی.آکما  و رسیدن به خود چرخةتوضیح است: 

 
یکی از پرکاربردترین عناصر  عنوان بهخورشید از دیرباز  کمال و وحدت: چرخۀالف( 

زی از رستاخیز و مرگ و زندگی شوده، گواه نگه وان    توجه بوده است. گاه رم نمادین مورد
 و گاه نقش تطهیرگر را پبیرفته است. دنیای مردگان بوده
 عنووان  بوه به ماهوم نمادین دایوره   ،اش دلی  شک  کرویاساطیر گوناگون بهخورشید در 

 «ماندالا»ی و کروی را به ا یونن حالت دایره ی از کما  و وحدت نزدیک شده است.سم ف
معنای دایره است. او معتقد اسوت مانودالا در   داند که در اص  زبان سانسکریت به مربوط می
اندیشی، یگانگی و وحودت اسوت. ارت واط خورشوید بوا مانودالا        ژرف اری برایابز ،بودیسم

یوک  زیورا گواهی در مرکوز شوک       ؛حتی در تصاویر مربوط به این شک  نیوز مشوهود اسوت   
 .(142 -139 :1391بیفسکر، برگرفته از ) شود خورشید با انوار ساطع دیده می

که پوس از مورگ   داند  مینه را یکی از اجزای بدن انسان که آی- بندهشنبا توجه به متن 
ید کوه  خورشو  ،بنوابراین  انود؛  ن دو نماد با یکدیگر پیونود یافتوه  ای -شود به خورشید سیرده می
ای  کنود. چرخوه   اش را با آیینه حاظ موی  همراهی ای کام  ، در چرخهمظهری از کما  است

رسوی  ، بوا حساب شودمی ، به مرگ منجرشودمی با ع ور از زندگی سیری و که از زایش آلاز
 یابد. اهی پایان میادامه و با خودآگ
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ورشوید پوالوده و بوه    ای است کوه توسو  خ   ة آینه با خورشید، آیینه نطاههواجدر اولین م
ه نطاو  کنود و آن  نطاة خود را رها موی  ،هنگام درگبشتکیومرث در » شود. زمین سیرده می

 .(22: 1389سن،  کریستن)« شود به وسیفة خورشید پالوده می
شود که توا   گانة آدمی ذکر مییکی از اجزای پنج عنوان بهیس آیینه در معنایی نمادین س

؛ زندگی آدمی نیز خورشید از این آینه جداشدنی نیست یزنده است، درون او قرار دارد. ط
 .م اهورامزدا ناظر بر همه چیز استمنزلة چشبفکه به

هوا   روشونی خوود را از ایون آیینوه    ود کوه  ش این نماد به خورشید سیرده می ،مرگپس از 
زیرا از  ؛است ترین بخش آن نمادین وترین  پیچیده ،درواقعحفه از چرخة کما  دارد. این مر

بوا کموی تیییور در اسواطیر      که ها اشاره دارد اش با آیینه یک سو به ارت اط خورشید با روشنی
خورشید در ارت واط بوا   روشنی  ،های مکزیکی در افسانه کهطور همانمشهود است.  دیگر نیز
گاه خورشید از مورگ آن  )مردها( به پیش ها کردن انسانق ای  با قربانی ،بنابراین ست؛ها انسان

خورشوید   کردند گمان می»زیرا  ؛دارند و خورشید را زنده و گرم نگه میکنند  جفوگیری می
ایون   .(83: 1373دوبوکوور،  )« کنود  تیبیه موی  ،شود ون انسان که موجب نامیرایی او میاز خ

ها در خورشید  جوهر و عرض انسان»شود:  دیده می نیز رانیباور به شکفی دیگر در اساطیر ای
ز جووهر و عورض مردموان    بر روشنی مینووی خوود ا  ست و خورشید، روشنی خود را ع وها

 .(42: 1366فخرایی، )میر «دارد
شده است که بوه روح  راه ع وری تصویر  عنوان بهاز سوی دیگر در این بخش، خورشید 

 ماننود ی مهرپرسوتی، خورشوید   دهود. در باورهوا   را موی اجازة سوار بوه دیگور سووی آسومان      
د بوه  آلوده بعد از ع ور از دروازة ماه و بازگشوت مجود   ای دانسته شده است که روح دروازه
بصویری،  ) شوود  رشید به آسومان بازگردانوده موی   خو ة، از دروازپالوده شد که هنگامیزمین، 
 نشیند. به ثمر می گاهیخودآر نتیجة این وحدت و کما  است که د ،بنابراین ؛(59 :1393
 

آینوه   ،بنابراین آلاز مرحفة خودآگاهی است؛ درواقع ،ع ور از خورشید :ب( خودآگاهی
شود تا نقوش رسوتاخیزی خوود را     دن مراح  تطهیر تا کما  آماده میبا گبران ،در این سطح

تصواویری را کوه    ،ای جوادویی  شیوه هاین است که ب آینهکارکرد  ،نشان دهد. در این حالت

زموانی   آنچوه بوه   ،هوا  بوردن فاصوفه  کار کنود یوا بوا ازبوین    آشو  ،در زمان گبشته دریافت کرده
از  .(115: 1392سورلو،  ) گباشته، حاووری دوبواره ب خشود    جای بهبرابرش نقشی در وی در
این  .پبیرد هاست، نقشی دیگر می پالایندة بدیز که دروازة جهان و خورشید نی ،ی دیگرسو

پووردازد و تنهووا هوودفش    هووا مووی  گری پدیوودهبووه آشووکار  ،تیییرناپووبیر جوورم آسوومانی و 
. از (374همان: ) تا حقای  برتر دیده شوند شود میاس بخشیدن به پوستة تاریک حو شاافیت
بوا نمواد    نووعی  بهآن را شاید بتوان  ،شود شناخت افراد می س ب در رستاخیز که این آینهآنجا

سوت بوین   ها روشنی خورشید که از هموین آینوه   ،ینبنابرا مرت   دانست؛ نیز آینه خودآگاهی
 ها و اجساد یکدیگر را تشخیص دهند و بیابند. شود تا روان کیومرث و دیگران تقسیم می

یوومرث و نیموی بوه دیگور موردم      نیمی بوه ک  ،با خورشید است (که)آن روشنی را »
تن را بشناسود کوه ایون    . سیس مردم مردم را بشناسند که روان روان را و تن بدهند

ین مراست کودام خویشواوند   . ا، این مرا است زنمرا است پدر، این مرا است برادر
 .(146: 1390 ،دادگی) «تر نزدیک

 
ای  بوه شویوه   ،و دروازة جهان دیگور اسوت   ها که پالایندة ناپاکی ، خورشیداز سوی دیگر

پایه . خورشیددهد میخود را با کارکرد رستاخیزی آینه تط ی   نوعی بهدیگر خود را نشان و 
 شود که ارواح نیکان را در خود جای داده است. به مکانی ت دی  می

ای که ق   از تطهیر با ففز گداخته، تنهوا بوا خورشوید پوالوده شوده       باید توجه داشت آیینه
ای  اشواره  دهشون بنی است و بعد از ورود به تن، دیگور در  بود، عام  شناخت آگاهی مقدمات

هوا بوا    روان کوه  هنگوامی ای بالاتر،  در مرحفهبازسازی نقشی همانند، بفکه در  ؛شود به آن نمی
کنود و   ( ظهوور موی  147هموان:  )در قالب عشقی بوزرگ  این بار  ،شوند ففز گداخته پاک می

عشو    یوا خورشید نیز ارت اطش را با این آیینه، روان پوالوده   رساند. را به یکدیگر می مردمان
شوود   بفکه به مکوانی ت ودی  موی    ؛کند ، رها نمیندانگویی روان ارواح نیک درواقعبزرگ که 

بین فاصفة ماه تا خورشید، جایگاه کسوانی   ،بندهشنرا در خود جای داده است. در  ها آنکه 
مانع ع ور فورد از پو     یعنی گناه ک یره را که «تناپ »اما  ،است که ثوابشان بیشتر از گناه است
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زموانی   آنچوه بوه   ،هوا  بوردن فاصوفه  کار کنود یوا بوا ازبوین    آشو  ،در زمان گبشته دریافت کرده
از  .(115: 1392سورلو،  ) گباشته، حاووری دوبواره ب خشود    جای بهبرابرش نقشی در وی در
این  .پبیرد هاست، نقشی دیگر می پالایندة بدیز که دروازة جهان و خورشید نی ،ی دیگرسو

پووردازد و تنهووا هوودفش    هووا مووی  گری پدیوودهبووه آشووکار  ،تیییرناپووبیر جوورم آسوومانی و 
. از (374همان: ) تا حقای  برتر دیده شوند شود میاس بخشیدن به پوستة تاریک حو شاافیت
بوا نمواد    نووعی  بهآن را شاید بتوان  ،شود شناخت افراد می س ب در رستاخیز که این آینهآنجا

سوت بوین   ها روشنی خورشید که از هموین آینوه   ،ینبنابرا مرت   دانست؛ نیز آینه خودآگاهی
 ها و اجساد یکدیگر را تشخیص دهند و بیابند. شود تا روان کیومرث و دیگران تقسیم می

یوومرث و نیموی بوه دیگور موردم      نیمی بوه ک  ،با خورشید است (که)آن روشنی را »
تن را بشناسود کوه ایون    . سیس مردم مردم را بشناسند که روان روان را و تن بدهند

ین مراست کودام خویشواوند   . ا، این مرا است زنمرا است پدر، این مرا است برادر
 .(146: 1390 ،دادگی) «تر نزدیک

 
ای  بوه شویوه   ،و دروازة جهان دیگور اسوت   ها که پالایندة ناپاکی ، خورشیداز سوی دیگر

پایه . خورشیددهد میخود را با کارکرد رستاخیزی آینه تط ی   نوعی بهدیگر خود را نشان و 
 شود که ارواح نیکان را در خود جای داده است. به مکانی ت دی  می

ای که ق   از تطهیر با ففز گداخته، تنهوا بوا خورشوید پوالوده شوده       باید توجه داشت آیینه
ای  اشواره  دهشون بنی است و بعد از ورود به تن، دیگور در  بود، عام  شناخت آگاهی مقدمات

هوا بوا    روان کوه  هنگوامی ای بالاتر،  در مرحفهبازسازی نقشی همانند، بفکه در  ؛شود به آن نمی
کنود و   ( ظهوور موی  147هموان:  )در قالب عشقی بوزرگ  این بار  ،شوند ففز گداخته پاک می

عشو    یوا خورشید نیز ارت اطش را با این آیینه، روان پوالوده   رساند. را به یکدیگر می مردمان
شوود   بفکه به مکوانی ت ودی  موی    ؛کند ، رها نمیندانگویی روان ارواح نیک درواقعبزرگ که 

بین فاصفة ماه تا خورشید، جایگاه کسوانی   ،بندهشنرا در خود جای داده است. در  ها آنکه 
مانع ع ور فورد از پو     یعنی گناه ک یره را که «تناپ »اما  ،است که ثوابشان بیشتر از گناه است
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 قورار دارد  8«گرودموان »فاصفة میان خورشید تا آسمان،  اند و در شود، انجام داده می «چینود»
 .(136همان: )

 
 مرصادالعباده در آین .2

هوای معنووی    اری بورای کشوب عووالم روحوی و تجربوه     صوفیان و عارفان، زبان رمزی را ابز
گیرنود توا بوا     کوار موی  بوه هوای قرآنوی    اه ایون زبوان را در پوردازش داسوتان    گ ها آندانند.  می

 خ قیوت هوا،   . در اثنای ایون داسوتان  کار ب ندندبهمتناسب با مقاصد خود را  ها آنبازآفرینی، 
خی طوولانی در ادبیوات گبشوته    د کوه گواه تواری   شوو  نمادهایی منجر موی  تیییرنویسندگان به 

 اند. داشته
، داسوتان آفورینش   آثار منثور عرفانی زبان فارسوی  ترین مهمیکی از  عنوان به مرصادالع اد

 است. را تازگی بخشیدهنماد آینه کارکرد ای شاعرانه به تصویر کشیده و  را با شیوه
 دکنود موجوو   ود تا اینکوه خداونود قصود موی    ش تان آفرینش به شکفی عادی آلاز میداس
ه لازم اسووت و خداونوود خوواک را  آفوورینش ایوون موجووود، موواد را بیافرینوود. بوورای  ای تووازه
اموا   ،گشایند این موجود خاکی لب به اعتراض می از خفقت زده بهتگزیند. فرشتگان،  برمی

دهود. بوا    به کار خویش اداموه موی   ،این موجود به رازی پنهان میان خود وبا اشاره  پروردگار
زیرا خداوند با دستکاری حکمت و قودرت   ؛شود ای می تازه ةخف  انسان، داستان وارد مرحف

دموی کوار   در بیورون و درون آ  آینوه اش هوزار و یوک    متناسوب بوا صواات خداونودی     ،خود
 گبارد: می

در بعای روایت آن است که چه  هزار سا  در میان مکه و طایب با آب و گ  »
درون او مناسوب  و بور بیورون و انو    رفت میآدم از کما  حکمت دستکاری قدرت 

ت نشاند که هریک مظهور صواتی بوود از صواا     ها بر کار می خداوندی آینهصاات 
ت بور  ، تا آن  معروف است از هزار و یک آینه مناسب هزار و یک صوا خداوندی
 .(72: 1391 )دایه، «کار نهاد

 
 شوود و  خارج و به نمادی عرفوانی ت ودی  موی   آینه از کارکرد معمو  خود  صورت بدین

انود   های رموزی  ، استعارههای دینی تمام ایده ،درواقعاند. رس وج مینمادپردازی داستان را به ا

آن نظر گرفته شود، پیوام نهاتوه در   برای معنای ضمنی در ها آنمعنی ظاهری  اشت اه بهکه اگر 
باید با عم  بیشوتری   ،بنابراین ؛(100: 1394  ، یکم) رود ک  از دست می طور بهنماد خاص 

خاصیت آینگی انسان به کمک تخیو  عوارف آموده     ،داستان ایندر  .کردبه این نماد توجه 
 از یوک سوو خداونود    از آلواز  .ای در برابر پروردگوار قورار دهود    هاست تا او را همچون آین

و از سووی  حود باشود    گر آن نور بوی  واند تجفیاز آن دانسته شده است که انسان بت تر بزرگ
 جزووی از او باشود؛   نووعی  بهپبیرفته است و تمای  داشته  نمی انسان قطع کام  از او را ،دیگر
 را بیابود؛  قابفیوت دمود توا ایون     ینی، خدا از روح خود به انسوان موی  های د در اندیشه ،بنابراین
نیوز بوه ایون     مرصوادالع اد  در خویش یافته اسوت. را آدمی استعداد تجفی پروردگار  ،بنابراین

اصوفی خودشناسوی و خداشناسوی دانسوته اسوت.      استعداد آینگی اشاره کرده و آن را عامو   
شدن راه درازی در پیش دارد و بایود مسوالک و مهالوک    ، برای آینهمنتها ناس و قفب انسان

 بسیاری را پشت سر بگبارد:
تربیت یابد و به کما  خود برسد، ظهور  ،چون ناس انسان که مستعد آینگی است»

شناسد که او را از بهر چه جمفگی صاات ح  در خود مشاهده کند، ناس خود را ب
دایوه،  )« حقیقت مَن عرََفَ ناسه فَقود عَورَفَ رب وه محقاو  او گوردد      آنگه اند. آفریده
1391 :3). 

 
لاهیجووی،  و شووارح آن، دهکوورتوجووه  خووود ماهوووم آینگوویبووه  ،گفشوون رازش سوتری در  

در  شوده  آفریوده ن موجود آخری عنوان بهآدمی  ،. از منظر اواست دهکرت یین زی ایی آن را  به
دارد و از  «هسوت »بر اتصا  به مرحفة پیشین رو بوه   از یک سو بنا ،آفرینش گانة چه مراح  

 نهواده اسوت؛  « عودم »، رو بوه برهووت   که پس از او موجودی قرار ندارداز آنجا ،سوی دیگر
تصوویر   .(173 -171: 1391 لاهیجوی، ) ، درحقیقت برزخ میان عودم و وجوود اسوت   بنابراین

س ب خف  تصوویر آینوه شوده     ،لطیب در بینش عارفانة ش ستری انتزاعی هستی کثیب و عدم
و  اسوت  آلوود وجوود   سو جیوهای فرض شده که از یک انسان نیز آینه بینش، این بر بنا ؛است

را بوه  گور ذات خداونودی اسوت کوه وی      جفووه  ،را دارد. این آینهعدم افیت اسو شاز دیگر 
 .ترلیب حب ظهور خویش آفریده است
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آن نظر گرفته شود، پیوام نهاتوه در   برای معنای ضمنی در ها آنمعنی ظاهری  اشت اه بهکه اگر 
باید با عم  بیشوتری   ،بنابراین ؛(100: 1394  ، یکم) رود ک  از دست می طور بهنماد خاص 

خاصیت آینگی انسان به کمک تخیو  عوارف آموده     ،داستان ایندر  .کردبه این نماد توجه 
 از یوک سوو خداونود    از آلواز  .ای در برابر پروردگوار قورار دهود    هاست تا او را همچون آین

و از سووی  حود باشود    گر آن نور بوی  واند تجفیاز آن دانسته شده است که انسان بت تر بزرگ
 جزووی از او باشود؛   نووعی  بهپبیرفته است و تمای  داشته  نمی انسان قطع کام  از او را ،دیگر
 را بیابود؛  قابفیوت دمود توا ایون     ینی، خدا از روح خود به انسوان موی  های د در اندیشه ،بنابراین
نیوز بوه ایون     مرصوادالع اد  در خویش یافته اسوت. را آدمی استعداد تجفی پروردگار  ،بنابراین

اصوفی خودشناسوی و خداشناسوی دانسوته اسوت.      استعداد آینگی اشاره کرده و آن را عامو   
شدن راه درازی در پیش دارد و بایود مسوالک و مهالوک    ، برای آینهمنتها ناس و قفب انسان

 بسیاری را پشت سر بگبارد:
تربیت یابد و به کما  خود برسد، ظهور  ،چون ناس انسان که مستعد آینگی است»

شناسد که او را از بهر چه جمفگی صاات ح  در خود مشاهده کند، ناس خود را ب
دایوه،  )« حقیقت مَن عرََفَ ناسه فَقود عَورَفَ رب وه محقاو  او گوردد      آنگه اند. آفریده
1391 :3). 

 
لاهیجووی،  و شووارح آن، دهکوورتوجووه  خووود ماهوووم آینگوویبووه  ،گفشوون رازش سوتری در  

در  شوده  آفریوده ن موجود آخری عنوان بهآدمی  ،. از منظر اواست دهکرت یین زی ایی آن را  به
دارد و از  «هسوت »بر اتصا  به مرحفة پیشین رو بوه   از یک سو بنا ،آفرینش گانة چه مراح  

 نهواده اسوت؛  « عودم »، رو بوه برهووت   که پس از او موجودی قرار ندارداز آنجا ،سوی دیگر
تصوویر   .(173 -171: 1391 لاهیجوی، ) ، درحقیقت برزخ میان عودم و وجوود اسوت   بنابراین

س ب خف  تصوویر آینوه شوده     ،لطیب در بینش عارفانة ش ستری انتزاعی هستی کثیب و عدم
و  اسوت  آلوود وجوود   سو جیوهای فرض شده که از یک انسان نیز آینه بینش، این بر بنا ؛است

را بوه  گور ذات خداونودی اسوت کوه وی      جفووه  ،را دارد. این آینهعدم افیت اسو شاز دیگر 
 .ترلیب حب ظهور خویش آفریده است
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شوود. وی در   سوهروردی، نیوز دیوده موی     ،این اندیشه همچنین در تاکرات شویخ اشوراق  
ی در در عودم و نیمو   از او گویود کوه نیموی    سوخن موی   مووی  از پیری سرخ ،عق  سرخرسالة 

چوون   ،هر سییدی که نور بازو تعف  دارد»: ای پبیرفته است رنن تیره ،بنابراین ؛وجود است
ی هوا  ایون تصوویرپردازی  منشوأ   .(3: 1393سوهروردی،  « )سورخ نمایود   ،ا سیاه آمیخته شوود ب

سوت کوه از یوک سوو روی بوه نوور دارد و       نادآینوه   برگرفته ازتوان  میحقیقت دررا  عارفانه
 است. و تیره سوی دیگر به جیوه آلشته شااف است و از

های  زیدر مرکز تصویرسارا آینه  ،الدین رازی خاصیت آینگی س ب شده است که نجم
اصوفی   معنایچهار ارت اط با منشوروار در  ،درواقعنمادین این بخش از داستان قرار دهد که 

 :استتاسیر و قاب منتشر شده 
 

 
 
یوک چیوز    درواقوع ت صووفیان،  و مکاشواا  رؤیاهوا اساس همة » توان گات حقیقت میدر

اموا وقتوی ایون     کو  ب کیوب،  بوی  رنون  بوی ن ع ارت است از دیدار بوا امور مطفو     است و آ
ناصور زبوان و ادراک   شوود و از آن بوا ع   به عالم زبان و حس منتقو  موی   رؤیاهامکاشاات و 

: 1395، فتووحی )« گیورد  و تصاویر مختفاوی بوه خوود موی     ها صورتکنند،  گزارش می حسی
با نمادهوای دیگوری    ،در منظومة تصویرسازی خود نیزه معانی چهارگانیک از این . هر(216

 اند. منجر شده «آگاهی و دیدار» ماهوم کفی به ،درنهایت ها آنو همة  اندارت اط یافته

ب آدمووی را ابووزاری بوورای  قفوو کتووابش، جووای جووایالوودین رازی در  نجووم الففف( بلفف :
د  و  رااو های مرکوزی و کفیودی    یکی از استعاره که طوری به قرار داده است؛ تصویرسازی

این بار  در این داستان نیز مؤلب .(562: 1392کدکنی،  )شایعی اند اطوار چندگانة آن دانسته
 نیافتنی را ترسیم کند. است تا تصویری هنری و عالمی دست د  و آینه را به هم آمیخته

دو جهوان  است و د  آینه است و هور  د  ،خ صة ناس انسان» ،الدین رازی نجماز منظر 
دایوه،  )« بوه واسوطة ایون آینوه     الوهیتج   ل ف آن آینه و ظهور جمفگی صاات جما  و 

 موورد توان برای نماد آینوه در داسوتان    ترین تااسیری که می مهماز  ییک ،بنابراین ؛(3: 1391
 -شوک  ترکیوب تشو یهی    نیوز بوه  شماری  فانی بینظر یافت، قفب انسان است که در متون عر

تووان در متوون    سرچشومة ایون اندیشوه را موی     شوود.  دیده می «آینة د »یا  «آینة قفب»نمادین 
( را نیوز  روح) پسووخه یکوی از معوانی واژة یونوانی    » ، امث ؛ برایعرفانی فارسی نیز یافتلیر

 .(333: 1388، و گربران )شوالیه «اند ی دانستهآینة قد
شوود و   کواری موی   ایون قفوب آدموی اسوت کوه آیینوه       ،مطاب  با متن داسوتان  ،اینبرع وه
شیطان که از فرمان خودا بورای سوجده    انگیزد.  برمی ازپیش بیشیس و فرشتگان را اعجاب ابف
 تا ب یند کجای ایون توودة گو  و آب قابو      آید برمیدر پی آن  ،سرپیچی کرده است بر آدم

واری جسم آدموی   آیینه شود و ناگهان دامش میان سجده است. او از روزنة دهان آدمی وارد
یابود کوه بازتوابی از عوالم ک یور را در خوود        زیرا جهان صییری را می ؛کند زده می او را بهت
 ط قوه  هاوت سر را ماننود آسومانی    :در او نموداری است ،ه در جهان استاز آنچ جای داده و

، هوا  موهوا را ماننود گیاهوان و درخوت     ،هوا را ماننود رودهوا    بیند و تن را مانند زموین، رگ  می
اش کوشوکی   گردد تا در سمت چپ سینه ها. ابفیس در اندام آدم می ها را چون کوه استخوان

 بیابد: به این کوشک تواند راهی کند نمی هر چه می اماچون سرای پادشاهان!  ،یابد می
اثوری  ، ازو هور چیوزی را کوه بدیود     ،رد جمفه قالب آدم برآمدپس چون ابفیس گ»

د  را بر مثا  کوشکی یافت در پویش   ،اما چون به د  رسید بازدانست که چیست،
کوشید که راهوی بیابود توا     هرچند .چون سرای پادشاهان ،او از سینه میدانی ساخته

کوار   .چ دیودم سوه  بوود   . با خود گات هور هی  راه نیافت ،اندرون د  در رود در
از این موضع تواند بود  ،اگر ما را وقتی آفتی رسد از این شخص .مشک  اینجاست
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ب آدمووی را ابووزاری بوورای  قفوو کتووابش، جووای جووایالوودین رازی در  نجووم الففف( بلفف :
د  و  رااو های مرکوزی و کفیودی    یکی از استعاره که طوری به قرار داده است؛ تصویرسازی

این بار  در این داستان نیز مؤلب .(562: 1392کدکنی،  )شایعی اند اطوار چندگانة آن دانسته
 نیافتنی را ترسیم کند. است تا تصویری هنری و عالمی دست د  و آینه را به هم آمیخته

دو جهوان  است و د  آینه است و هور  د  ،خ صة ناس انسان» ،الدین رازی نجماز منظر 
دایوه،  )« بوه واسوطة ایون آینوه     الوهیتج   ل ف آن آینه و ظهور جمفگی صاات جما  و 

 موورد توان برای نماد آینوه در داسوتان    ترین تااسیری که می مهماز  ییک ،بنابراین ؛(3: 1391
 -شوک  ترکیوب تشو یهی    نیوز بوه  شماری  فانی بینظر یافت، قفب انسان است که در متون عر

تووان در متوون    سرچشومة ایون اندیشوه را موی     شوود.  دیده می «آینة د »یا  «آینة قفب»نمادین 
( را نیوز  روح) پسووخه یکوی از معوانی واژة یونوانی    » ، امث ؛ برایعرفانی فارسی نیز یافتلیر

 .(333: 1388، و گربران )شوالیه «اند ی دانستهآینة قد
شوود و   کواری موی   ایون قفوب آدموی اسوت کوه آیینوه       ،مطاب  با متن داسوتان  ،اینبرع وه
شیطان که از فرمان خودا بورای سوجده    انگیزد.  برمی ازپیش بیشیس و فرشتگان را اعجاب ابف
 تا ب یند کجای ایون توودة گو  و آب قابو      آید برمیدر پی آن  ،سرپیچی کرده است بر آدم

واری جسم آدموی   آیینه شود و ناگهان دامش میان سجده است. او از روزنة دهان آدمی وارد
یابود کوه بازتوابی از عوالم ک یور را در خوود        زیرا جهان صییری را می ؛کند زده می او را بهت
 ط قوه  هاوت سر را ماننود آسومانی    :در او نموداری است ،ه در جهان استاز آنچ جای داده و

، هوا  موهوا را ماننود گیاهوان و درخوت     ،هوا را ماننود رودهوا    بیند و تن را مانند زموین، رگ  می
اش کوشوکی   گردد تا در سمت چپ سینه ها. ابفیس در اندام آدم می ها را چون کوه استخوان

 بیابد: به این کوشک تواند راهی کند نمی هر چه می اماچون سرای پادشاهان!  ،یابد می
اثوری  ، ازو هور چیوزی را کوه بدیود     ،رد جمفه قالب آدم برآمدپس چون ابفیس گ»

د  را بر مثا  کوشکی یافت در پویش   ،اما چون به د  رسید بازدانست که چیست،
کوشید که راهوی بیابود توا     هرچند .چون سرای پادشاهان ،او از سینه میدانی ساخته

کوار   .چ دیودم سوه  بوود   . با خود گات هور هی  راه نیافت ،اندرون د  در رود در
از این موضع تواند بود  ،اگر ما را وقتی آفتی رسد از این شخص .مشک  اینجاست
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درین موضع توانود   ،ای دارد باشد یا تع یه سروکاریین قالب را با ا تعالی ح و اگر 
 .(77: 1391)دایه،  «داشت

 
شوود   ت ودی  موی  مفک خصوصی خودا  به د   ،الدین رازیدر تصویرسازی نجم ،بنابراین

گویا آن راز پنهان ناگاتة پروردگار با فرشوتگان در ایون   الیار را ن اید در آن راهی باشد.  که
تجفوی  را برای زند تا آن  کاری این کوشک می دست به آینهقصر نهاته است. سیس خداوند 

 .خویش بیاراید
 

برابور آن  در چوه ؛ یعنوی هر تجفوی و نموایش اسوت    ،وی گوی اصوفی آینوه    :گری تجلی (ب
صویقفی دهود،    نسوان د  را اگور ا  ،بنوابراین  ؛دهود  کاست نشان موی وکم همان را بی، بگبارند

 .تاباند بازمیرا  تعالی ح داد خویش ذات ای گردد که به اندازة استع تواند آینه می
دانود و معتقود    ذات الهوی موی   تجفیوات غ را پرتوو و  در تمثیفی دلنشین، سویمر  سهروردی

ن برابر سیمرغ بدارنود، هور دیوده    خاصیت است که اگر آیینه یا مث  آ در سیمرغ آن»است: 
زیرا تجفی سیمرغ اسوت کوه بور آن     ؛(11: 1393سهروردی، )« ، خیره شودکه در آینه نگرد

 آینه منعکس شده است.
بور حوب ظهوور پروردگوار      بنا ،خاصیت آینگی قفب آدمیالدین رازی،  بر اشارة نجم بنا

در یوک   ،بنابراین گر شود؛ جفوه ،است پنهان میان او و آدمی که عش از خف  شده است تا ر
چهرة معشوق  ،سوی دیگردهد و از  می از یک سو خود عاش  را نشان ارت اط دوسویه، آینه

معشووقی اسوت توا عاشو  در      آینوة » رد هجران را تسکین دهد. گاه آینهتاباند تا د را بر او می
اشقی، آینة معشوقی تا در او اسماء و صواات خوود را   وی مطالعة ذات خود کند و از روی ع

پیوندنود و عاشو  و    این دو تصویر به هم موی  ،در آینه سرانجام .(139: 1384 ستاری،)« ب یند
 شوند. معشوق یکی می

 ،درواقوع  .اسوت  «یگوانگی »و آن  یابد مینیز ، ماهومی والاتر بر تجفیآینه ع وه ،بنابراین
 قفوب  شوود.  بفکه گویی با تصویر یکی موی  ؛دهد انجام نمیآینه فق  عم  انعکاس تصویر را 
ایون اشوتراک    وشوود   بوا تصوویر شوریک موی     ،م شوده باشود  نیز وقتوی یوک آینوة توام و تموا     

کنود و عقیوده    عربی نیز به همین مسئفه اشواره موی  . ابنست  کام  اوتیییر و تحو دهندة نشان
ذات حو  در جووهر فورد     ،تهور فورد در ذات حو  مونعکس اسو      که جووهر طور همان»دارد 
 .(331 :1388، و گربران شوالیه)« تابد بازمی
 

. گیورد  دربرمییر خود ماهومی متناقض را این نماد در یکی از تااس :هیابندو  هنمایند (ج
بوه انسوان عوزت و     ،خوویش  شود که با تجفی پروردگار در میمتبکری از یک سو این آینه 

ورد. بیوا آدموی را بوه یواد     ین عزت، نقص و نیواز بخشد و از سوی دیگر با نمایش اسربفندی 
، انسوان  شود و با کارکردی اخ قوی  حقیقت آینه به نمایندة عزت و یابندة نقص ت دی  میدر

 دارد. برابر پروردگار بازمیکشی درگردنرا از 
 جموا   صاحب»: ه استور شدآاهمیت این آینه را یاد ،وردن تمثیفیالدین رازی با آ نجم

، توا  آن اعت ار ندارد کوه آینوه   چیز هی نزدیک او ه اما ب ،زرینه و سیمینه بسیار باشد اگرچهرا 
، بوه خوود عموارت آن نکنود     جموا   صواحب هرگز  ،اگر در زرینه و سیمینه خففی ظاهر شود

آن  ،تموام  در حا  به آستین کورم بوه آزرم   ،آینه پدید آید ولکن اگر اندک ل اری بر چهرة
 در خانه نهد یا در دست و گوش ،و اگر هزار خروار زرینه دارد دارد برمیل ار از روی آینه 

 .(73 :1391)دایه،  «روی او کندبگرداند و روی فرا مهاما روی از ه ،کند
جما  و کما  داشوته   ،اعما  و حسنات ،حتی اگر آدمی هزاران گوهر وجودی ،بنابراین

 هوا  آنحسنش را متبکر شود، همة را نشانش دهد و عیب و  ها آنای ن اشد که  تا آیینه ،دشبا
 اند. هی 

 
 «انسان کام »در  ،ینه در این داستانآکارکردهای نماد  ترین مهمیکی از  کامل:د( انسان 
پروردگار از  که هنگامیحقیقت در نیز پیوند یافته است. «امانت بار»که با ماهوم متجفی شده 

 ،ن نیسوت آگویود کوه فرشوتگان را تووان درک      پنهان میان خویش و انسان سخن موی  رازی
ای اسوت کوه خداونود در گنجینوة      هموان آینوه   ،یابد. این بار امانت امانت جفوه می ماهوم بار

خوود فاصوفه    گور  تجفوی  ینوه از نقوش صورفاا   آ ،با این نگواه  نهاده است.ناشدنی قفب آدمی باز
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کنود و عقیوده    عربی نیز به همین مسئفه اشواره موی  . ابنست  کام  اوتیییر و تحو دهندة نشان
ذات حو  در جووهر فورد     ،تهور فورد در ذات حو  مونعکس اسو      که جووهر طور همان»دارد 
 .(331 :1388، و گربران شوالیه)« تابد بازمی
 

. گیورد  دربرمییر خود ماهومی متناقض را این نماد در یکی از تااس :هیابندو  هنمایند (ج
بوه انسوان عوزت و     ،خوویش  شود که با تجفی پروردگار در میمتبکری از یک سو این آینه 

ورد. بیوا آدموی را بوه یواد     ین عزت، نقص و نیواز بخشد و از سوی دیگر با نمایش اسربفندی 
، انسوان  شود و با کارکردی اخ قوی  حقیقت آینه به نمایندة عزت و یابندة نقص ت دی  میدر

 دارد. برابر پروردگار بازمیکشی درگردنرا از 
 جموا   صاحب»: ه استور شدآاهمیت این آینه را یاد ،وردن تمثیفیالدین رازی با آ نجم

، توا  آن اعت ار ندارد کوه آینوه   چیز هی نزدیک او ه اما ب ،زرینه و سیمینه بسیار باشد اگرچهرا 
، بوه خوود عموارت آن نکنود     جموا   صواحب هرگز  ،اگر در زرینه و سیمینه خففی ظاهر شود

آن  ،تموام  در حا  به آستین کورم بوه آزرم   ،آینه پدید آید ولکن اگر اندک ل اری بر چهرة
 در خانه نهد یا در دست و گوش ،و اگر هزار خروار زرینه دارد دارد برمیل ار از روی آینه 

 .(73 :1391)دایه،  «روی او کندبگرداند و روی فرا مهاما روی از ه ،کند
جما  و کما  داشوته   ،اعما  و حسنات ،حتی اگر آدمی هزاران گوهر وجودی ،بنابراین

 هوا  آنحسنش را متبکر شود، همة را نشانش دهد و عیب و  ها آنای ن اشد که  تا آیینه ،دشبا
 اند. هی 

 
 «انسان کام »در  ،ینه در این داستانآکارکردهای نماد  ترین مهمیکی از  کامل:د( انسان 
پروردگار از  که هنگامیحقیقت در نیز پیوند یافته است. «امانت بار»که با ماهوم متجفی شده 

 ،ن نیسوت آگویود کوه فرشوتگان را تووان درک      پنهان میان خویش و انسان سخن موی  رازی
ای اسوت کوه خداونود در گنجینوة      هموان آینوه   ،یابد. این بار امانت امانت جفوه می ماهوم بار

خوود فاصوفه    گور  تجفوی  ینوه از نقوش صورفاا   آ ،با این نگواه  نهاده است.ناشدنی قفب آدمی باز
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بوا   هموی بایود او را پواس بودارد توا پیموان بسوت       آدد کوه  شوو  موی ت دی  گیرد و به گوهری  می
 پروردگار خویش را پاس داشته باشد.

یابنود: ظهوور انسوان     هوم انسوان کامو  ارت واط موی    به دو شک  با ما ،نمادینهای  این آینه
هوزار و یوک آینوة     .ارواحمجمووع ایون   یا روح واحودی از   یافتة فردیروح کما کام  در 
ای هوزار   روح واحد است که همچون آینوه  برخاسته از ماهوممظهری  ،مرصادالع ادآمده در 
ده است تا صاتی از صواات الهوی را انعکواس دهنود.     کر، خود را در افراد منتشر و یک تکه

هوایی   بفکه آدمیوان خوود همچوون آینوه     ،ندا صاتی الهی دهنده انعکاس تنها نهها  این آینهال ته 
نماینودة حسون و    نووعی  بوه تابانند. این بازتواب کوه    نیز در خود بازمیری را آینة دیگ تودرتو
د از شوو  ای موی  جفووه  ،بنوابراین  ؛آورد آگاهی را به ارمیان موی  ،کدیگر استبه ی ها آننقص 

ارزشومند   از ایون جهوت   ،یعنی مؤمن آینة مؤمن است. این انعکاس ؛«المؤمن مرآت المؤمن»
کنود.   دی  میو هر آدم را به جزوی از یک ک  ت  شود است که س ب پیوند عمی  آدمیان می

اف طون معتقد است چنانکه عالم عین، آینة عالم مثا  است؛ ذهن آدمی نیز آینة عوالم عوین   
کنود، ذهون آدموی نیوز      ن، عالم مثا  را در خود منعکس میکه عالم عیطور هماناست. یعنی 

مو   د توا انعکاسوی از انسوان کا   قفید کنمحض شود یا صاات انسان کام  را ت باید مظهر خرد
 .(82: 1383 مشرف،) شود

ناپوبیر اسوت. پوس     خودا شوک    . از دیود او یز به ماهوم آینه توجه داشته استن ابن عربی
بوا اینکوه    ،ع ارت دیگور و صاات و اسماوش را در آن ب یند. به سازد تا جفوة خود ای می آینه
« ت دیگوری دارد دیودن لوب  در آینوه ا خوود را  امو  ،صاحب کمالات به کما  خود عفم دارد»
 داند. می «انسان کام »ربی این آینه را عابن (49: 1370عربی، ابن)

به بازنمایی یک حقیقت واحود در کثورت اشواره     ،الطیر منط عطار نیز در داستان تمثیفی 
جووی شواه مرلوان آلواز     وش بورای جسوت  شده که با ت  در این منظومة شناختهکرده است. 

هوا و   د از ع ور از دشواریکه بع اند حقیقتهای پراکنده از یک  هتک درواقعشود، مرلان  می
کوه پیوسوتن    یابنود  درموی شوان   در رستاخیز درونی نوعی بهرسند و  به شناخت می شدنپالوده
 سازد. به یکدیگر، آن حقیقت واحد را می ها آن

به هم خواهند پیوسوت  مرلانند که سرانجام همین  نیز های پراکنده در وجود آدمیان آینه
. اسوت  تعوالی  ح گر شاه مرلان و واسطة انعکاس  که تجفی را پدید آورند تا آینة تمام قدی

 افتد. دادن آینة درون اتااق میة صیقفیدر نتیج ،پیوستگی هماین به
نظور گرفوت کوه    یافتوه در  سوو یوک انسوان کموا     را از یک توان انسان کام  می ،بنابراین

را  او ،کنوود و از سوووی دیگوور او را در خووود موونعکس مووی ءجمیووع اسووماخوودا و  ،تنهووایی بووه
دادن صواات  ستن به یکدیگر و در کنار هم قورار ها تصور کرد که با پیو ای از انسان مجموعه

را شوک    پیوسوته  هوم  بوه یوک آینوة    پراکنده بوده است، ها آنو اسماء الهی که در هر یک از 
 آدم بنوی  -هوا بوه یکودیگر     وسوتن انسوان  بوا پی  ،درواقوع که شایستة تجفی ح  اسوت.  دهند  می

 یابد. انسان کام  تحق  می -یکرنداعاای یک پ
 
 مرصادالعبادبا  بندهشننه در یآ ۀمقایس

بازتوواب بوورای و عرفووانی، آینووه را  ای طورهاسوو دو مووتن عنوووان بووه مرصووادالع ادو  بندهشوون
دموی نوام   بخشوی درون آ  عنووان  بوه دو اثر از آینوه  اند. در هر گرفتهای خویش به کار ه اندیشه
 ،درواقوع  اند. دهکر، آن را به نماد ت دی  زدایی مکانی ه شده است و نویسندگان با آشناییبرد

آن  وپیش پستا حد زیادی به زنجیرة زبانی  ،ها در معنای نمادین جایگاه واژه»که از آنجا
دموی،  ماد در تون آ وجود این ن ،(153: 1387وی شکیب، پورنامداریان و خسر) مربوط است

ایی لیور از  دارد تا معن دهد و مخاطب را بر آن می ن آلاز کبب این گزاره را نشان میاز هما
 ن بجوید.معنای معمو  را برای آ

 طوور  بهمکان آن  ،بندهشنبا این تااوت که در  ؛آینه درون انسان قرار دارد ،در هردو اثر
حوانی  رو ،مح  آن را قفب دانسته است. این جوزء  الع ادمرصاداما  است، مشخص ذکر نشده

یابد و در جهان دیگر نیوز   بفکه کارکردی رستاخیزی می ؛شود است و با مرگ فرد نابود نمی
 د.شو گر می جفوه

شوود. در   گوری و آگواهی شومرده موی     سوت و عامو  تجفوی   پویادو اثور  راین نمواد در هو  
یوافتن و  بوا صویقفی   الع ادمرصواد رساند و در  ها می این آینه است که ارواح را به تن ،بندهشن
 اگرچوه  ،بندهشون کند. با این تااوت که آینه در  گی، ذات الهی را در خود منعکس میپالود
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به هم خواهند پیوسوت  مرلانند که سرانجام همین  نیز های پراکنده در وجود آدمیان آینه
. اسوت  تعوالی  ح گر شاه مرلان و واسطة انعکاس  که تجفی را پدید آورند تا آینة تمام قدی

 افتد. دادن آینة درون اتااق میة صیقفیدر نتیج ،پیوستگی هماین به
نظور گرفوت کوه    یافتوه در  سوو یوک انسوان کموا     را از یک توان انسان کام  می ،بنابراین

را  او ،کنوود و از سوووی دیگوور او را در خووود موونعکس مووی ءجمیووع اسووماخوودا و  ،تنهووایی بووه
دادن صواات  ستن به یکدیگر و در کنار هم قورار ها تصور کرد که با پیو ای از انسان مجموعه

را شوک    پیوسوته  هوم  بوه یوک آینوة    پراکنده بوده است، ها آنو اسماء الهی که در هر یک از 
 آدم بنوی  -هوا بوه یکودیگر     وسوتن انسوان  بوا پی  ،درواقوع که شایستة تجفی ح  اسوت.  دهند  می

 یابد. انسان کام  تحق  می -یکرنداعاای یک پ
 
 مرصادالعبادبا  بندهشننه در یآ ۀمقایس

بازتوواب بوورای و عرفووانی، آینووه را  ای طورهاسوو دو مووتن عنوووان بووه مرصووادالع ادو  بندهشوون
دموی نوام   بخشوی درون آ  عنووان  بوه دو اثر از آینوه  اند. در هر گرفتهای خویش به کار ه اندیشه
 ،درواقوع  اند. دهکر، آن را به نماد ت دی  زدایی مکانی ه شده است و نویسندگان با آشناییبرد

آن  وپیش پستا حد زیادی به زنجیرة زبانی  ،ها در معنای نمادین جایگاه واژه»که از آنجا
دموی،  ماد در تون آ وجود این ن ،(153: 1387وی شکیب، پورنامداریان و خسر) مربوط است

ایی لیور از  دارد تا معن دهد و مخاطب را بر آن می ن آلاز کبب این گزاره را نشان میاز هما
 ن بجوید.معنای معمو  را برای آ

 طوور  بهمکان آن  ،بندهشنبا این تااوت که در  ؛آینه درون انسان قرار دارد ،در هردو اثر
حوانی  رو ،مح  آن را قفب دانسته است. این جوزء  الع ادمرصاداما  است، مشخص ذکر نشده

یابد و در جهان دیگر نیوز   بفکه کارکردی رستاخیزی می ؛شود است و با مرگ فرد نابود نمی
 د.شو گر می جفوه

شوود. در   گوری و آگواهی شومرده موی     سوت و عامو  تجفوی   پویادو اثور  راین نمواد در هو  
یوافتن و  بوا صویقفی   الع ادمرصواد رساند و در  ها می این آینه است که ارواح را به تن ،بندهشن
 اگرچوه  ،بندهشون کند. با این تااوت که آینه در  گی، ذات الهی را در خود منعکس میپالود
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گر اهورامزدا  تواند جفوه رود و نمی از این مرز فراتر نمی ،ته استدر چرخة کما  حاور یاف
همراه آدموی اسوت و سورانجام     ،از آلاز دایرة کما  ،مرصادالع ادآینه در  که درحالی ؛باشد

 شود. و سم فی از کما  و رستگاری می  اوست که با تطهیر به انسان کام  ت دی
 «ا و انسوان کامو   خد»و  «اهورامزدا و خورشید» از شده اراوهتصاویر توان بین  می همچنین

توا   و گردنود  بوازمی هوا بوه او    خورشید چشم اهورامزداست و آینوه  ،در اساطیرپیوندی یافت. 
در  نیوز بوا دیودی عارفانوه     عربوی  . ابون ماننود  بواقی موی  نجوا  آدر  ،فرارسود زمانی که رسوتاخیز  

و نسو ت او را بوا خودا ماننود مردموک       دانسته، انسان کام  را مردمک چشم الحکم فصوص
با ماهوم انسان کام  اسوت  خورشید برابر  ،ع ارت دیگربه نظر گرفته است.در چشم به چشم

 آیند. دمیان در این دو، گرد هم میهای الهی نهاته در آ هکه تک
 ادالع ادمرصو متنوی آمیختوه بوه اسواطیر اسوت و       بندهشون  اگرچوه  دهد میاین نتایج نشان 

بنیوادین نیافتوه اسوت و از     نماد آینه در این دو اثر، تااوتی ،شود تاسیری عرفانی محسوب می
کموا    بخشوی از چرخوة   هوا  آنشوند، آینه در  دینی تفقی می نوعی به متون این هردوکه آنجا

 شده و نقشی رستاخیزی یافته است.
 

 گیریجهنتی
هوای   آینود توا هوم نگاتنوی     به کمک خال  اثر و مخاطوب موی   دوسویهنمادها در یک ارت اط 

 هوا و تاسویرهای گونواگون مخاطوب را بیبیرنود.      ویو  أخال  را در خود جوای دهنود و هوم ت   
هووای بعوود  دسووتاویزی بوورای متووون دوره صووورت بووههمووواره  ،نمادهووای موجووود در اسوواطیر

جامة سیاسی، عرفوانی، اخ قوی،    بهره بجوید و ها آنکس بنا بر نیاز خود از تا هر اند درآمده
 بیوشاند. ها آناجتماعی بر 

بوویش از هوور چیووز در زبووان نمووادین   و عرفووانی یطیرنجاکووه پیونوود میووان متووون اسووا از آ
شوود کوه کوارکردی متاواوت      ن متون نمادهای مشترکی دیده موی ، گاه در میان ایستها آن

 مرصوادالع اد و  دهشون بندر  آینوه  نماد به بررسی کارکرد دگرگونة ،این مقالهدر  اند. پبیرفته
ای در ارت واط بوا    به شوک  اسوطوره   بندهشنین نماد در نشان داد که ا ها بررسی .شدپرداخته 

 رسواند.  خوة کموا ، فورد را بوه خودآگواهی موی      ارد کوه بعود از ع وور از چر   خورشید قورار د 

واری را  دهد تا جهوان آینوه   نه را با داستان آفرینش اراوه مینیز این تصویر شاعرا مرصادالع اد
مظهور جمیوع    یک سواز  انسان کام  ماهوم انسان کام  گره خورده است.ترسیم کند که با 

بفکوه   ؛یوک انسوان نیسوت   تنهوا   ،دیگور  سووی از و  قد جفوة خداست صاات خدا و آینة تمام
 هاست. ای از تمام آدم مجموعه

خوویش را نیوز   اسواطیری  ة ینپیش ،در جریان گبار از اسطوره به عرفان نماد آینه ،بنابراین
تجفووی، قفووب عووارف، همووواره بووا ماوواهیمی از ق یوو   ،یهمووراه آورده و آینووة درون آدمووبووه

 است. شده در متون عرفانی منعکس و تحو ، کما  خودآگاهی
 

 نوشت پی
1. Archetype 
2. Persona 
3. Pneuma 
4. Bun-dahisn 

 . هرمزد5
6. ewenag 

 معنای درک و دریافت. به7
 عرش اع ء. 8

 
 منابع
 س() الزهرا، 2 چ .تعفی  ابوالع ء عایای .الحکم فصوص (.1370. )الدین محیعربی،  ابن .

 تهران

  ،یزدان. تهران باغ س ز عش .(. 1377) .محمدعفیاس می ندوشن. 

 تهرانعصر داستان .قصة آفرینش در ایران پیش و پس از اس م (.1393. )بصیری، مریم .. 

 پ وهشونامة  اخت شن .بر مامون آینهژنه و نگرشی متااوت ژان (. 1386) .مهتاب ،یبفوک
 .100 -91صص  .54ش  .عفوم انسانی

 مشهدنشربه .وحی د  مولانا (.1387) .محمدفر،  بهنام .. 
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 ،جاویود.   فرهنون  .4. چ حسوین پاینوده  ة ترجمو  .یونن ةاندیش (.1391) .ریچارد بیفسکر
 .تهران

 عفموی   .7چ  .های رمزی در ادب فارسی رمز و داستان (.1389) .پورنامداریان، محمدتقی
 .تهران فرهنگی.و 

 دگردیسی نمادها در شعر معاصور. (. 1387) خسروی شکیب.محمد و  پورنامداریان، تقی 
 .162 -147 . صص11پ وهش زبان و ادبیات فارسی. ش 

 راسوتگو. نوی.    محمدبوه کوشوش سوید    دیوان حافظ.(. 1389) .محمدالدین  حافظ، شمس
 تهران

 توس. تهران4بهار. چ . گزارش مهرداد بندهشن(. 1390) ، فرن غ.دادگی .. 

 .تهران . مرکز.3چ ج   ستاری.  ترجمة جان.رمزهای زنده(. 1387) دوبوکور، مونیک. 

  ،دورة جدیود. دانشوگاه تهوران.     .2چ . 1ج  ناموة دهخودا.   لیوت (. 1377) .اک ر عفیدهخدا
 .تهران

  نمادپردازی در چنود شواعر شوعر نوو و     (. 1392) امیدعفی.اله  حجتذوالاقاری، محسن و
 . شومارة 1. ش 6سوی )بهوار ادب(. سوا     نظوم و نثور فار   شناسی س ک با هم. ها آنمقایسة 
 .204 -189 . صص19پیاپی 

 عفموی و  15. تصحیح محمدامین ریاحی. چ مرصادالع اد (.1391) .دایه الدین رازی، نجم .
 .تهران فرهنگی.

 .121 -107 صص .11ادیان و عرفان. ش  اندیشة مولانا.آیینة در (. 1386) روشن، امین. 

  .7چ نظووامی گنجوووی.  الاسوورار مخووزناحوووا  و آثووار و شوورح (. 1384)زنجووانی، بوورات .
 .دانشگاه تهران. تهران

 .  تهران . مرکز.2چ  مدخفی بر رمزشناسی عرفانی.(. 1384) ستاری، ج. 

  طهووری. 9چ فرهنون اصوط حات و تع یورات عرفوانی.      (.1389) جعار.سجادی، سوید . 
 .تهران

 .دسوتان. 2ترجموة مهرانگیوز اوحودی. چ    نمادها.  فرهنن (.1392) سرلو، خوان ادواردو . 
 .تهران

 مولی. تهران9چ  عق  سرخ.(. 1393) الدین. سهروردی، شهاب .. 

 _____ . (1388 .).به کوشش حسین ماید. مولی. تهران3چ  لیت موران .. 

 تهران .سخن .صوفیهزبان شعر در نثر  (.1392) .محمدرضاکدکنی،  شایعی. 

 ترجمة سوودابه فاوایفی   .3چ . 1ج  .فرهنن نمادها (.1388) .گربرانآلن  شوالیه، ژان و. 
 .تهران .جیحون

 دارالکتوب  2چ ف. تحقیو  و بررسوی در تواریخ تصوو    (. 1367)، ع اسعفی. یزنجان عمید .
 .الاس میه. تهران

  ،سخن. تهران4چ  ب لت تصویر.(. 1395) محمود.فتوحی .. 

 دانشگاه تهران. تهران3چ  فرهنن فارسی به پهفوی.(. 1381) وشی، بهرام. فره .. 

 ای ایوران  و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنخستین انسان  (1389) .آرتور سن،کریستین. 
 .تهران .چشمه .ترجمة ژاله آموزگار و احمد تاافی

 تهران .دوستان .تو آن هستی (.1394) جوزف  ، یکم. 

 لووک  اک ور خداپرسوت.    ترجمة عفوی پریان کتاب زرد.  یها قصه(. 1386) .لانن، اندرو
 .وابسته به انتشارات کاروان(. تهران)

 _____ . (1387الب .)خداپرسوت.   اک ور  عفوی ترجموة  . 3چ  پریان کتاب آبی. یها قصه
 .وابسته به انتشارات کاروان(. تهرانلوک )

 _____ . (1387ب.) لووک   اک ور خداپرسوت.   عفوی  ترجموة  پریان کتاب قرمز. یها قصه
 .وابسته به انتشارات کاروان(. تهران)

 تصوحیح و   الاعجاز فوی شورح گفشون راز.    یحماات (.1391) .محمد الدین شمس، یجیلاه
 .. زوار. تهران10 چ برزگر خالقی و عات کرباسی. محمدرضاتعفی  

  ،ترجمة ج   ستاری. 2چ  پریوار. یها قصهزبان رمزی (. 1386) یتمارگرلوففر دلاشو .
 .توس. تهران
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 ش  .12س  .زبان و ادبیات فارسوی  .آینه و چنن در زبان مولوی (.1383) .مشرف، مریم
 .106 -81صص  .46 -45

 کتاب مواه هنور. ش    آینه و قاب آینه در تاریخ هنر ایران.(. 1389) پور بی نی، طاهره.مقیم
 .103 -98صص  .تهران .140

 مطالعوات و تحقیقوات فرهنگوی    مؤسسةآفرینش در ادیان. (. 1366) .میرفخرایی، مهشید. 
 .تهران

  .سوخن.   هوا و کاربردهوا.   شناسوی: نظریوه   درآمدی بور اسوطوره  (. 1392)نامورمطف ، بهمن
 .تهران

 .مصوحح حسون وحیود    2چ  خسرو و شیرین.(. 1388) نظامی گنجوی، الیاس بن یوسب .
 .دستگردی. زوار. تهران

 رقیه بهوزادی  ترجمة .ای نمادها در هنر شرق و لرب فرهنن نگاره (.1380) .ها ، جیمز .
 .تهران فرهنن معاصر.
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 چکیده

های فیلسووفا  یونوا  سااو ا   اوت و انییوان       نظریة ذره حاصل پژوهش
یکو      در  یو  نوتو ار     . ند پروردهاانند لوکیپوس و داوکری وس آ  ر  

ی انوری عطار  یعن  تأال در ذر ت و  ار ر آ  تنلیل و ذره سا ها شهی ند
تود. اپس اطالعوة  و د نشمند   ایایسه ا نظریات فیلسوفا  یونا  ساا ا  

گیورد. همننوی    عالم صوییر  ناوام او     عالم کبیر درعرفان   -فلسف  یدة 
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Abstract 
Being present for centuries, myths are our ancestors’ heritage that 

continues to reverberate in man’s unconscious mind. They contain 

symbols, frequently reflected in a variety of forms in literary and art 

works of different eras. 

Using these symbols for depicting a panoramic world will connect 

myths –which are often about supernatural incidences- to mysticism –

which illustrates the unseen. The Mirror is one of these symbols that 

have been miscellaneously presented in mythical and mystical texts. 

This paper aims at providing a descriptive-analytic answer to this 

question: how is the Mirror symbol reflected in Bundahishn and 

Mersaad-al-Ibad as two mythical and mystical texts? 
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In Bundahishn, one of the primal Zoroastrian religious texts as well as 

Pahlavi interpretations of Avesta, the Mirror is considered as one of the 

five parts of human body. The Mirror is the part which returns to the 

Sun and will be bestowed back to the humans by the Sun in the 

Resurrection Day to enable them to recognize themselves. 

In Mersaad, also one of the most important Persian prose and Islamic 

Mysticism interpretations, the Mirror has accepted a poetical function 

and has almost touched on the concept of “perfect man”. The inner 

world of men is the mirror-work of God. After death, these mirrors will 

be brought together to make up a full-length, God-reflecting mirror. 

 

Keywords: Symbol, Myth, Mysticism, The Mirror, Bundahishn, 

Mersaad-al-Ibad. 
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